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 جزيره خضرا در ترازوي نقد

 استاد طبسي

 

 چكيده

به بررسي  سيندآ آن   در اين مقاله هر دو نقل جزيره خضرا و منابع و مآخذ اين داستان آمده و به دقت 

فضل بن يحي  طيب  و عل  بن فاضل است. خضرا در نقل جزيره  ،هرچند محور بحث است؛ پرداخته شده

بن فاضل به اثبات رسيده و سپس به اشكالات دلال  و محتيواي   يق طيب  و عل  ثضعف سند و عدم تونيز 

ر بّبا نقل مرحيوم ش ي   الانواربحاركه نقل اآ  هبه گون ،ها اشكال تناقض بين متن است؛ از جمله پرداخته شده

و اشكال  ،ما مطابقات نداردهاآ  تقدات و باورعو اشكال تحريف قرآن كه هرگز با م ،تفاوت بسيارآ دارد

رد شيخ جعفير كاشيف الاطيا      نبزرگان  همچواز سوآ كه  ادر زمان غيبت كبر امام  آياريت اختؤر

نيسيت و اشيكال ادعياآ اسيرار آمييز بيودن       قطع  اشكال ادعاآ فرزند داشتن امام كه هرگز و شده است؛ 

از سيال  روف بيوده كيه   عي ماآ   هقي طنم ،كه اين جزييره  در حال  ؛جزيره خضرا و عدم امكان دسترس  به آن

قلميرو بي د اسي م  بيوده      ، و از به طور عيادآ مسلمانان، محل رفت و آمد  ،نآاز  و بعد ق126تا  ق704

 .پرداختند حاكم م نصب و عزل به براآ اين جزيره  ،مركزآهاآ   كه حكومتاآ  گونهبه است؛ 

ند، و اين نييز  ك جارافياآ شهرها نام اين جزيره و حدود آن را به دقت بيان م هاآ   كتاب ،ع وه بر آن
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 كند. م و ادعاآ اسرارآميز بودن آن را رد افسانه بودن داستان جزيره را تأييد 

اسيت كيه توسيس اسيتاد      حضيرت مهيدآ  دربيار   تخصصي   هياآ   سلسيله بحيث  از ، بحث پيش رو

تيدريس و  مركز تخصص  مهدويّت حوزه علميه قم، نجم الدين طبس  در شيخ والمسلمين الاس م  حجت

در اختيار فصلنامه گذاشته شيده   ،استاد طبس تأييد الاس م لطف  و  توسس حجت آن و تنظيم پس از تقرير

 لله.شا ا ان ؛پژوهان و محققان قرار گيرد تا مورد استفاده ديگر دانش ،است

 الزمان. بن فاضل، صاحب بن يحي  طيب ، عل  جزيره خضرا ، فضل: هاي كليدي واژه

  جزيرة خضرا

معروف است.  جزير  خضراجريان  نقل شده كه به داستان  بحارالانوارنسنگ گرادر كتاب شريف و 

في الغيبة الكبرري    نادر في ذكر من رآه»باب  را به نام  ،از كتاب خود 22ع مه مجلس  در جلد 

هميان   ،اين داستان .كند را نقل م  خضرا  جزيرقصه  ،آغاز اين باب در آورده است. او «قريباً من زماننا

نقل شده است. البته عي وه  « فضل بن يحي  بن عل  طيب  كوف »از است كه  جزيره خضراان مشهور داست

بييان   6جنة المأويوجود دارد كه مرحوم نورآ آن را در  دربار  جزيره خضرابر اين، داستان ديگرآ نيز 

از شيهرت   ،اول داسيتان است، در مقايسه بيا  انبارآ نقل شده  كمال الديناز كه كرده است. اين داستان 

زميان داسيتان جزييره    ) سال با يكديگر فاصيله دارد صد حدود  ،زمان اين دو قصه .كمترآ برخوردار است

هياي    داسيتان اول نييز تفياوت   در نقل . البته تقريباً يك قرن بعد از داستان ابن انبارآ است(خضرا معروف 

 هرچنيد رو  و جيوهر    ؛نظر دارييم  وليتبصرة الو  بحارالانوارمتن دو ما در بحث خود به  .وجود دارد

 يك  است.ها  آن

 : كنيم سه محور بحث م مقاله، در در اين 

 اند؛ را نقل كرده جزيره خضرامعروف كه داستان منابع  . 6

 سندآ داستان نقل شده؛  . بررس2

 رسيده.هاآ   نقل. بررس  دلال  و متن 3

 اند كه داستان را نقل كردهمنابعي : محور اول

زيياد نقيل شيده ييا در     اآ  هاسيت و اگير قضيي   آن ار بي دليل يا مؤيد قوآ بير اعت  ،كه كثرت نقلجا آناز 

                                                 
 اند.  بحار چاپ شده است و برخي به اشتباه، اين نقل را نيز به علامه مجلسي نسبت داده 35در ادامه ج ،42، بابجنة الماوي .1
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هياآ    راهيكي  از   ،دليل بر اعتماد و اعتنياآ بيه آن اسيت    ،رجال  يا فقه  به آن استناد شده باشدهاآ   بحث

اگير مصيادر   انيد.   تواند كنكاش در مصادرآ باشد كيه آن را نقيل كيرده    بررس  صحت و سقم داستان م 

مؤيدآ ي بر صحت داستان باشيد    ،تواند دليل  ي يا حداقل  اين م  ،زياد باشداند  معتبرآ كه آن را نقل كرده

نتيجه نيز بيرعكس خواهيد شيد و    يعن  منابع كمترآ به آن پرداخته باشند  ،خ ف اين ثابت شودچنانچه و 

 اند. اعتناي  نكرده ،به آن از نظر علماآ گذشته اعتبارآ نداشته كه ،شود داستان ثابت م 

 :پردازيم نقل هر دو داستان م منابع اكنون به ذكر و بررس  

  اند را نقل كرده (طيبي) أ. مصادري كه داستان اول

اين داستان در مصادر زير آورده شده است و برخ  علماآ بزرگ به اين داسيتان   6اند برخ  ادعا كرده

 : اند اعتنا كرده

 طالب در خزانه حضرت عل  بن اب او خودش اين قصه را نوشته و دست خس . شهيد اول به خس 6

 پيدا شده است؛

 . محقق كرك  آن را به فارس  ترجمه كرده است؛2

 ؛بحارالانوار. ع مه مجلس  در 3

 ؛ةحديقة الشيع. مقدس اردبيل  در 7

 ؛اثباة الهداة. حر عامل  در 2

 ده است؛فتوا دا ،. وحيد بهبهان  بر طبق مضمون آن1

 خود به اين قضيه استناد كرده است؛ رجالدر كتاب . بحرالعلوم 4

همچنيين دركتياب    .بير هير ميؤمن  واجيب اسيت      ،آناز  شوشيترآ فرميوده محافظيت    . قاض  نورالله8

  :نويسد م  مجالس المؤمنين

را با سند خود از علي بن فاضل  جزيرة خضراداستان  ،معروف به شهيد اول ،محمدبن مكي

 2رده است.نقل ك

 ؛رياض العلماء. ميرزا عبدالله افندآ اصفهان  در 9

 ؛نجم الثاقبو  جنة المأوي. ميرزاآ نورآ در 60

                                                 
 .1531، قم، رسالت، 8، چ183پور، ص هديماكبر  علي، ترجمه و تحقيق جزيرة خضراءناجي النجار، .  1
 . ق1205، بيروت، دارالاضواء، 5، چ101، ص3، جالشيعهتصانيف الي  الذريعه .4
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بيه   ،و از آندانسيته  ، داسيتان را معتبير   المهردي  ةالمهتدي في معرفر  ةكفاي. ميرلوح  صاحب 66

 ؛6«نقل كرده ام نينرياض المؤممن اين حديث معتبر را در كتاب : »گويد و م است صحيح تعبير كرده 

 ؛الجزيرة الخضراءنوان در كتاب ثر بن محمد بن . سيد شب62ّ

( و در شرراي  صياحب  ) حلي  محقيق  ، ضيمن مناقيب   2نوارمقابيس الأ. شيخ اسدالله شوشيترآ در  63

 اين داستان استدلال كرده است؛به  ،در مقام اثبات امكان رؤيت امام در زمان غيبت كشف القناعكتاب 

 ؛در بخش مربوط به حضرت ول  عصر جلاء العيوندالله شبر در . سيد عب67

 ؛3در ضمن مناقب سيد مرتض  روضات الجنات. 62

 ؛العبقري الحسان. نهاوندآ در 61

بيه مناسيبت بحيث گيردآورآ قيرآن       الاطهرار  ةتفسير الائم. محمدرضا نصيرآ طوس  در كتاب 64

 ؛توسس اميرالمؤمنين

 دارد(؛اضافات   بحارالانوار)در مقايسه با نقل  الوليتبصرة . سيدهاشم بحران  در 68

 است:  هو فرمود هعل  بن فاضل را بسيار ستود كفاية الموحدين. سيد اسماعيل طبرس  صاحب 69

از خواص طائفه اماميه و اوحرد زمران خرود در زهرد     و او از اجلاء و ابرار و علما و نيكان 

 4.است وتقوا بوده

 ها نقلبررسي مصادر و 

را بيه محقيق كركي  نسيبت داده       جزيره خضررا  ةترجمي كتاب ، 2ةالذريعآقا بزرگ طهران  در  .6

ثانيياً آقيا   اسيت.  نياميده  نيام ايين كتياب،     اند، را نوشتهمرحوم كرك  اما اولاً در كتب  كه شر  حال  ؛است

 است:  بزرگ گفته

 6ت.چنانچه از صاحب رياض حكايت شده ترجمة جزيرة خضراء براي محقق كركي اس

 : فرمايد در ادامه م او  .نه آقا بزرگ است، شود اين نسبت را صاحب رياض داده پس معلوم م 

در هند چاپ شرده و اسرم سرل ان شراه طهماسرب       ]ترجمه جزيره خضراء محقق كركي[

                                                 
 . تا ، قم، جمكران، بي4، ج491، صنجم الثاقبمحدث نوري،  .1
 . 11و11، صالأنوار مقابيس .4

 . 498و 413، ص2، جروضات الجنات .5
  . 590، ص5، جكفاية الموحدين .2

 . 95، ص2، جالذريعه .3

 .الرياضترجمة الجزيره الخضراء للمحقق الكركي كما حكي عن صاحب . 1
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تأليف فضل بن يحيي ال يبي اسرت   (جزيرهاين كتاب )و  …در ابتداي آن آمده صفوي 

 666كه در سرال   بن فاضل مازندراني در آن جزيره را ليالدين ع كه مشاهدات شيخ زين

الدين محمدبن مير اسدالله تسرتري   ، و سيدميرشمساز او شنيده، تدوين و به ثبت رسانده

  1.ر آورده استرا به فارسي ترجمه الزمان ر  در نوشته خود در اثبات وجود صاحب

هميان ترجميه كركي      ،ر كتيابش آورده تسيترآ د مرحيوم  كيه  اآ  هترجمآن شود  استفاده م جا  اينتا 

 : گويد آقا بزرگ در جاآ ديگر م مرحوم اما  ؛است

الردين محمردبن    سالة شرمس رهمان است كه در طي  كركي( و شايد اين ترجمه )ترجمه

اش  الدين است كره در رسراله   سيدشمسخود اسدالله درج شده است يا اينكه آن ترجمة 

  2آورده است.

بوده است كه آيا آنچه در كتاب تسترآ آمده ترجميه كركي  اسيت ييا ترجميه      نيز مردد او يعن  خود 

پس نظير   ؛«است از صاحب رياض نقل شده ،اين مطلب: »فرمايد مرحوم طهران  م از طرف  خود تسترآ. 

 .توان اين ك م را به او نسبت داد و نم  نيستمرحوم طهران  

 :قبل از نقل داستان گفته استاو خود  :بايد گفت ز. دربار  نقل ع مه مجلس  ني2

اي مشهور به جزيرة خضرا در درياي سفيد يافتم كه دوست داشتم آن را بيان كنم به  رساله

باشد و  اند و نيز امور عجيب و غريب مي خاطر اينكه مشتمل بر ذكر كساني كه امام را ديده

افتم. آن را چنانچره  آن را در بابي جداگانه آوردم به خاطر اينكه آن را در اصول معتبر ني

 3كنم. يافتم نقل مي

از  ،آورم مي   الانواربا خود عهد بستم مطالب  كيه در بحيار  » :گفته الانواربحاردر مقدمه مجلس  ع مه 

اآ  هدر باب جداگاني كه  اينعلت »است: گفته  جزير  خضراو دربار   «كتب معتبر و معروف و مشهور باشد

ذكير  كه شيامل   سبب اينپيدا نكرده ام و فقس به  آب معتبرارا در كتين است كه آن ا ،ام آن را ذكر كرده

 .«ام آن را آوردهاست، را ديده و امور عجيب و غريب  در آن ذكر شده  مهدآكس  است كه حضرت 

                                                 
مطبوع بالهند و مصدّر باسم السلطان شاه طهماسب الصفوي... و الجزيرة هو تأليف فضل بن يحيي الطيبي كتب فيه مارواه له الشيخ زين  .1

د في تلك الجزيرة و أورد ترجمته السيد ميرشمس الدين محمدبن ميراسدالله مما شاه 966الدين علي بن فاضل المازندراني في سنة 
 .95، ص2، جالذريعه ،التستري فيما كتبه بالفارسية في اثبات وجود صاحب الزمان

محمد  )ترجمه كركي( هي التي ادرجت في طي رسالة شمس الدين محمد بن اسدالله أو أنها ترجمة للسيد شمس الدينهذه الترجمة ولعل  .4
 . 101، ص3، جهماننفسه أدرجها في رسالته.

وجدت رسالة مشتهرة بقصة الجزيرة الخضراء في البحر الأبيض احببت ايرادها لاشتمالها علي ذكر من رآه و لما فيه من الغرائب و إنما  .5
، بيروت، مؤسسة 4، چ139، ص34، جنواربحارالا ،أفردت لها باباً لأني لم أظفر به في الاصول المعتبرة و لنذكرها بعينها كما وجدتها
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صحت آن را نپذيرفته است اما ، نقل كردهجزيره خضرا را اگرچه داستان او شود كه  از اين ك م استفاده م 

بايد آن را در باب هجدهم ي ذكر من رآه صلوات الله و س مه عليه و عل  آبائه الطاهرين  صورت،  در غير اينو 

 كرد.   ي بيان م 

في  الايبية    ذكير مين رأه   » 27بياب  عنيوان  و  «ذكر من رأه» 68باب عنوان  :گفته شودممكن است 

ييا  مجلسي   در زميان مرحيوم    يعن  عنوان اين باب دربار  كسيان  اسيت كيه    است «الكبرآ قريباً من زماننا

هاآ زمان ع ميه مجلسي      ويژ  م قات 68كه عنوان باب اند. در حال  نزديك به زمان او، حضرت را ديده

گيوييم: اگير او ايين داسيتان را قبيول       در پاسيخ مي    .همين باشيد  27ن در باب آشايد علت ذكر  و نيست،

در  ؛كيرد  حداقل باييد بيه عليت ذكير آن اشياره مي       براآ آن باز كند يا اآ  هداشت، لازم نبود باب جداگان

 عدم اعتبار داستان بيان كرده است. 27كه علت ذكر آن را در باب  حال 

لازم اسيت كيه انتسياب ايين     تذكر ايين مطليب   ، ةحديقة الشيعوجود اين داستان در كتاب دربار  . 3

 نسبت داد.او داستان را به  نقل ،توان با قاطعيت لذا نم  ؛مورد ترديد استبه مقدس اردبيل  كتاب 

آن را : بلكه بخش  از آن را نقل كرده است. ثانياً ،اولاً تمام قصه را نقل نكرده ،حر عامل  نيزمرحوم . 7

 است:  عهده او قرار داده و گفته رآن را بمسؤوليت و داده نسبت  بحار الانواربه 

 1اجة.و قال اقتصرت منها علي محل الح بحارالانواربتمامها مؤلف 

يا كس  كه امام است ن امام معصوم ؤواز شكه  ايندر بحث نماز جمعه و ي وحيد بهبهان    مرحوم . اما2

 است:  گفتهي  كرده استمعصوم او را نصب 

كره در   ]ينكات= [و اعتباراتي  ]غير روايت= [آثار كه با  علاوه بر اجماعات منقول و فراوان

قصه آن مازندراني است كه ، آثارآن و از جمله ...  شود ، تأييد ميرساله بدان اشاره كردم

دارد كره اقامرة    با صداي رسا اعلام مي رسيده و البته اين اثر به جزيره حضرت صاحب

 2 ه به امام و جانشين خاص او اختصاص دارد.عنماز جم

ليوم  آرآ؛ او اجماعات و روايات را آورده و مؤيد اجماعات را اين حكايت قيرار داده اسيت؛ پيس مع   

                                                                                                                                               
 

  ق.1205الوفاء، 
 . 303، ص5، جاثبات الهداةشيخ حر عاملي،  .1

واحد يشمله هذا مضافاً الي الاجماعات المنقولة الكثيرة جداً المتأيّدة بالآثار و الاعتبار التي أشرت إليها في الرسالة )مع أن المنقول بخبر ال .4
و هي تنادي بالاختصاص بالإمام و  ( و من الآثار حكاية المازندراني الذي وصل إلي جزيرة الصاحبمادل علي حجية خبر الواحد

 اول، آل البيت. چ ، 183، ص5، جالحاشيه علي مدارك الاحكاممنصوبه،
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 كرد، نه مؤيد. شود به اين داستان اعتماد نداشته است؛ و گرنه آن را در جايگاه دليل ذكر م  م 

 . سيد بحرالعلوم نيز به اين داستان اعتماد نكرده اسيت؛ چراكيه در مقيام بييان موقعييت سييد مرتضي        1

 فرموده است:

و ايرن   …ارد دلالت بر فضريلت و مقرام والاي سريد د   قصة جزيرة خضراء و درياي سفيد 

 1كند. مرتبة جليلي است كه ر اگر نقل صحيح باشد ر چيزي با آن برابري نمي

نشانه عدم اعتمياد و اسيتناد بيه ايين     « اگر اين جريان صحيح باشد )لو صح النقل(»كه فرموده است:  اين

بير عظميت   داستان است؛ يعن  خود او نقل را نپذيرفته و گفته است: اگر چنين نقل  صحيح باشد، دلاليت  

 شأن سيد مرتض  دارد.

، آييا دربيار  قصيه جزييره     «محافظت آن بر هر مؤمن  لازم اسيت : »كهقاض  نور الله شوشترآ گفتة . 4

شود كيه جمليه    خضرا است يا درباره كتاب  كه قصه در آن نقل شده؟ اولاً: با مراجعه به ك م او معلوم م 

ايين كتياب را مرحيوم محميدبن      باشد. م  اثبات وجود حضرت صاحب الزمانفوق دربار  كتاب 

را ذييل ايين كتياب     جزيير  خضيرا  اسدالله شوشترآ به دستور سلطان صاحب قران نوشت و ترجمة رسياله  

 : كتاب گفتهدربار  قاض  نورالله  .آورد

 2آن واجب است.و نگهدارآ از است كه بر مؤمنين محافظت كتاب ارزشمندآ  هو آن رسال

ه ك چنان شوشترآ؛ نه قاض  نورالله ،اً از شمس الدين محمد بن اسدالله تسترآ استاين ك م ظاهر: ثانياً

  6.شود معلوم م  الذريعةاز 

ن او ضمن شر  حال ااولاً اين كتاب به دست ما نرسيده و يك  از معاصر :ربّكتاب سيد شاما دربار  . 8

زيرا معلوم نيست  ؛نيستآن داستان  دليل بر قبول ،اين .را نام برده است جزيره خضراءكتاب وآ و آثار 

معليوم  كه  اين. ثانياً اشكال ديگر آنذم و رد در مقام يا است بوده داستان تأييد قبول و ر در مقام مرحوم شبّ

كمتيرآ در پي    اشيكالات  كيه   اسيت شايد قصه انبارآ را نقل كيرده   است. نيست كدام قصه را نقل كرده

 .دارد

مجلسي  اسيت و    العيرون  جلاءترجمه و شر  كتاب  ،اصلدر شبّر  اثر مرحوم العيون جلاء. كتاب 9

                                                 
وحيد  ئٌ لو صح النقل،و في قصة جزيرة الخضراء و البحر الابيض ... ما يدل علي فضل عظيم للسيد ... و هذه مرتبة جليلة لايعادلها ش .1

 . تا نا، بي جا، بي ، بي151، ص 5، ج الفوائد الرجاليةبهبهاني، 

 . 101، ص3، جالذريعة و هي رسالة جليلة يجب علي المؤمنين محافظتها، .4
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نياميده و از اضيافات و    العيرون  جلاءهرچند اين داستان در متن فارس   2؛آيد كتاب مستقل  به شمار نم 

 .شرو  مرحوم شبر است

 كيه في  الجمليه بيه ايين داسيتان اعتنيا شيده اسيت و         رسييم   م اين نتيجه  به مطالب ذكر شد بنابراين از

بياره   در اين. آقا بزرگ طهران  اما مورد قبول هم واقع نشده است ؛ستا گفت مهمل به تمام معناتوان  نم 

 سخن  دارد كه مضمونش چنين است: 

بيه  و بيدون نقيل مسيتقيم از شخصي      در كتاب  يعن  يافتن « هوجاد»اين داستان را از طريق  :اولاشكال 

ه شيخ  محترمي  بيود    ،در آن مجليس كيه   ايين جيز   ؛دانيم  و از ناقل اين جريان چيزآ نمدست آورديم 

 .است

 متناقض با متن است.هاآ   در برگيرنده تاريخ ،اين داستان: سند اشكال دوم

 گونيه  ايين جريان  كيه   البته .باشد مشتمل بر امور شگفت  است كه قابل انكار م  ،اين متن: اشكال سوم

رد اعتمادشان، اين نيست كه به آن اعتماد دارند يا حكيم بيه   موهاآ   باشد، انگيزه علما از نقل آن در كتاب

.. هرگز چنين نيست و شأن .بايد اعتقاد به صحت و صدق آن داشته باشيمكه  اينصحت آن كرده باشند يا 

ها، فقس و فقس يادآ از محبيوب، و   بلكه مقصود شان از آوردن اين داستان؛ از اين مطالب دور است ،آنان

و دفع استبعاد از طول عمر و اداميه حييات و   او  ثار و سخنانآمكان او، و گوش فرا دادن به نام  از ديار و 

بسا در وضعيت سلطنت و حكومت براآ خود چه  و بهترين حالات زندگ  و نعمتهاآ در منت اش زندگ 

داوند عزوجيل  . البته اين اقتدار و حاكميت را خاست ب د پهناوراز اآ  هو فرزندانش و استقرار آنان در پار

 تواند به آن حدود و حريم دست يابد. نم  ،خواهد فراهم آورده و كس  كه خدا نم 

ديين و عقائيد را ميورد     كسيان  كيه   بير در برا ،كنند ه عالمان، به اين حكايات اشاره و آن را نقل م تالب

د و چگونيه از  آيي  پيس از هيزار سيال بييرون نمي      سيرداب،   چرا آن ساكنِ: گويند م دهند  م استهزا قرار 

ي و امور ديگرآ كه لازميه زنيدگ  و حييات بشيرآ     او  و خوراك و پوشاك  برد؟ م دنيا بهره هاآ   نعمت

 ؟است ي چگونه است

چون براآ انسان عاقيل ومعتقيد    ؛كنند م آن گروه، استدلال هاآ   عقلما با اين قضايا بر ضعف  آعلما

                                                                                                                                               
 
 . همان .1
 . 143، صهمان .4
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، در اثبات قدرت خداوند براآ تهيه تمام وسيايل  سيونحضرت دربار  يه آهمين  ،به خدا و رسول و قرآن

تسيبيح  از اگير او  »: فرماييد  كيه خداونيد مي     جيا  . آنكاف  است ادامه حيات و زندگ  حضرت مهدآ

 6«.ماند ن نبود، تا روز قيامت در شكم ماه  م اكنندگ

نگياه داشيتن   از قدرت خود بر زنده نگه داشتن نهنگ  كه يونس را بلعيد و زنده  ،پس خداوند عزوجل

 .، خبر داده استحضرت يونس تا روز قيامت

است منظور از آيه شريف اين باشد كه جسد يونس را در شكم نهنگ نگيه دارد و  : ممكن يدياگر بگو

 2رسد. بعيد به نظر م باشد،  كه روشن هم م روز قيامت او را زنده كند، اين احتمال از جهات مختلف  

 طهران ، دربار  جريان جزيره خضراآ ابن الانبارآ فرموده است.البته اين مطالب را آقا بزرگ 

  اند ب. مصادري كه داستان انباري را نقل كرده

 ؛7نجم الثاقبو  3جنة المأوي. مرحوم نورآ در 6

 آن را به صورت مختصر آورده است؛ 2المستقيم الصراط. شيخ زين الدين بياض عامل  در 2

 ؛جمال الاسبوع. ابن طاوس در 3

 ؛ج عن اهل الايمانالسل ان المفرِّسيد نيل  در كتاب  .7

 ة.انوار نعمانيجزايرآ در مرحوم . 2

                                                 
 . 122و 124(: 53صافات )،  مِ يبُعَْثوُنَفلَوَلْاَ أنََّهُ كَانَ مِنْ الْمُسبَِّحيِنَ للََبِثَ فِي بَطْنِهِ إلَِى يوَْ .1

نعرف من احوال الحاكي لها إلا أنه كان رجلاً محترماً في ذلك المجلس و قد  و بالجملة لم تصل هذه الحكاية إلينا إلاّ بالوجادة و لم .4
ما هذا شأنه لايمكن أن يكون داعي  اشتمل سندها علي عدة تواريخ تناقض ما في متنها واشتمل متنها علي امور عجيبة قابلة للانكار و

ك بل العلماء من إدراجه في كتبهم المعتمدة بيان لزوم الاعتماد عليها أو الحكم بصحتها مثلاً أو جعل الاعتقاد بصدقها واجباً حاشاهم عن ذل
فيها من رفع الاستبعاد عن حياته في  إنما غرضهم من نقل هذه الحكايات مجرد الاستيناس بذكر الحبيب و ذكر دياره و الاستماع لآثاره مع ما

لهم  دارالدنيا و بقائه متنعماً فيها في أحسن عيش و أفره حال، بل مع السلطنة والملك له و لأولاده و استقرارهم في ممالك واسعة هيّأ الله
لِمَ لايخرج جليس السرداب بعد »بقولهم  يرد الله وصوله و قد احتفظ العلماء بتلك الحكايات في قبال المستهزئين بالدين لايصل اليها من لم

و هم بذلك القول يبرهنون علي ضعف عقولهم، فمن « ألف سنه و كيف تمتعه بالدنيا و ما أكله و شربه و لبسه و غيرها من لوازم حياته؟
، قوله تعالي عيشة في حياة الدنيا لهكان عاقلاً مؤمناً بالله و رسوله و كتابه يكفيه في اثبات قدرة الله تعالي علي تهيئة جميع الاسباب الم

يكن من المسبحين لكان يلبث في  الصريح في أنّ يونس لو لم و لولا أنه كان من المسبّحين للبث في بطنه إلي يوم يبعثونفي الصافات 
نس و علي ابقاء يونس علي حاله بطن الحوت علي حاله إلي يوم يبعث سائر البشر. فأخبر الله تعالي بقدرته علي إبقاء الحوت الذي التقم يو

في بطنه و لبثه فيه كذلك إلي يوم بعث الناس و احتمال اراده موت يونس بإزهاق روحه و لبث جسده في بطن الحوت إلي يوم بعثه و 
 ، پارقي. 108، ص3، جالذريعه إحيائه مخالف للظاهر من جهات كما ل لايخفي.

 . 415، ص35، جبحارالانوار .5
 . 580ـ500، ص الثاقب نجم .2

 . تا جا، المكتبة المرتضويه لاحياء الآثار الجعفريه، بي ، بي412، ص4جبن يونس عاملي،  علي، الصراط المستقيم .3
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 ها نقلبررسي مصادر و 

اند  كند كه برخ  از آن چنين برداشت  كرده بلكه عبارت  را نقل م  ،قصه را نقل نكرده ،سيد بن طاوس

 : گويد كه او به اين داستان اعتنا داشته است. او م 

 فرزنرداني دارد  ر ر صلوات الله عليره مهدي  اينكه امام پيرامون با سند متصل يافتم روايتي 

باشند و اين فرزندان از نظر اخلاق  كه آنان متوليان امور در كشورها و مناطقي از دنيا مي

   1و كمال در بالاترين مقام هستند.

 : گويد لذا م  ؛خضرا است جزير  ،ابن طاووسمنظور كند كه  محدث نورآ از اين عبارت استفاده م 

 2. و ظاهراً بلكه به طور يقين، اشاره به اين روايت دارد و خدا عالم است

طيبي (  ) سيد بن طاووس بعيد از قصية اول  زمان حيات اين است كه  ،رسد به نظر م جا  ايناشكال  كه 

ادعياي   ، اسيت  دهقصيه دوم بيو   ،سييد منظور كه اين  .بوده و در هر دو قصه، بحث اولاد مهدآ آمده است

 توان گفت سيد اين داستان را پذيرفته است. پس نم  ؛است؛ بلكه برخ ف آن دليل داريمبدون دليل 

 نقل شدههاي   بررسي سندي داستان :محور دوم

 معروف( )جزيره خضراي أ. داستان طيبي

عل  بن شود: س  بررها  آن دو نفر براآ ما داراآ اهميت است و بايد شر  حالشناخت  ،در اين داستان

  .فضل بن يحي  طيب و فاضل 

  . علي بن فاضل1

 . توثيقات1-1

تيوان بيه ميوارد ذييل      اند كه از آن جمله مي   يق كردهثاو را تو ،نان يا قريب به معاصرابعض  از معاصر

 اشاره كرد: 

 نويسد:  م  نهاوندآمرحوم . 6

 .است انة روزگاريگ ،او دانشمندي بزرگوار، مردي پرهيزگار و در زهد و تقوا

 نويسد:  م ثاقت عل  بن فاضل ودر فضيلت و  جزيره خضرامترجم كتاب . 2

طبق نقل او فتوا داده است و دانشمندي چرون   ،همين بس كه فقيهي چون وحيد بهبهاني

 ،آورده و علماي رجرال و ترراجم   الهداة اثباة يداستان او را در كتاب عقيدت ،حر عاملي

                                                 
ـ أولاد جماعة ولاة في أطراف بلاد البحر علي غاية عظيمة من صفات  و وجدت رواية متصلة الإسناد بأنّ للمهدي ـ صلوات الله عليه .1

 . 440، ص35، جلانواربحاراالأبرار، 
 . 491، صالثاقب نجمو الظاهر بل المقطوع أنه إشارة إلي هذه الرواية و الله العالم،  .4
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بره داسرتان او    روضرات  شبر و صاحب  شوشتري و سيد عبداللهچون بحرالعلوم و اسدالله

داستان او را نوشته و فقيه ديگري چون محقرق   ،و فقيهي چون شهيد اولاند  استناد كرده

ميرزا عبدالله افندي و نوري داستان  محدث مجلسي و آن را ترجمه كرده است و ،كركي

 1اند. ودهو تقوا و پرهيزكاري او را ست را در كتب خود آورده

 . تضعيفات1-2

ييق  ثاو را تو ،ن علي  بين فاضيل   اظاهراً احيدآ از معاصير   .نيز او را تضعيف كرده اند رگيبعض  داولاً، 

ييق نييز   ثتوميدرك  اند. ظياهراً   كه صد سال پس از او آمده اند يق كردهثكسان  او را توآرآ؛  است.نكرده 

 مستلزم دور باطل است. ،خود داستان باشد و اين

 نويسد:  م  جعفر مرتض سيد 

، و فقط بعضي از كساني كه صد سال پس از اند احدي از معاصران وي، او را توثيق نكرده

  2دليلشان هم خود روايت جزيره خضرا است. اًظاهر .اند او را توثيق كرده ،اند او آمده

  است: گفتهچنين مد  خودش را  ،در متن داستان ،ثانياً

و ايرن   3ام. كه او را نديده مله بندگان مخلص او هستم در حاليمن از جآيا اي آقاي من، 

  4ه است.به اين مبنا اشاره كرد امام خميني كه ؛ چنانباشد در اعتبار او مي شبهه أخود منش

حيال  انيد؛   نكيرده اآ  هاشاربه عل  بن فاضل و داستان او  ،دومثل ع مه حل  و ابن داواو ن امعاصر ،ثالثاً

  2  بوده است.كه مسأله مهم آن

شييخ   دنكه براآ شنيدن داستان و ديي بسيارآ اين قصه را عل  بن فاضل در حضور طيب  و جمع  ،رابعاً

 غير از طيب  آن را نقل نكرده است. كس هيچول   ؛بازگو كرده است ،آمده بودند

قيل كيرده   حل  نيز فقس طيبي  ن  محل  و ج ل الدين عبدالله بن حرانجيح از شيخ شمس الدين  ،خامساً

 نقل نكرده است. جزيره خضرامطلب  دربار  نفر و كس ديگرآ از اين دو است 

                                                 
 . 133، صرياض العلما ؛491ص، نجم الثاقب .1

 ش.1533، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 5، چ181، صجزيره خضراء در ترازوي نقد. سيد جعفر مرتضي عاملي،  4
شايد او در اوج »ها را بر ساده لوحي حمل كرده و گفته است:  تستري اين تعريف ،جمله عبيده المخلصين و لارأيته يا سيدي انا من .5

 (. 134، ص34، جبحارالانوار« )بيماري و تب بوده است؛ چون خودش به مريضي اقرار كرده و شايد در خواب ديده باشد

 . 134صق، 1212سه نشر اسلامي، ، قم، مؤس5چ، كليات في علم الرجالجعفر سبحاني،  .2

كدام به علي بن فاضل و داستان او  ر، از رجاليان بزرگ و هر دو، در علم رجال صاحب تأليف هستند؛ اما هيچااين دو بزرگو .3
 اند.  نكردههاي  اشار
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 بررسي توثيقات و تضعيفات

 .ن اسيت ااز معاصير كه عل  بن فاضل را توثيق كرده، نهاوندآ( )مرحوم  العبقري الحسان. صاحب 6

اگير از   ؟كيرده اسيت   بوده احرازپنج و شش از كجا چنين اوصاف  را براآ عل  بن فاضل كه در قرن وآ 

آن طرييق چيسيت؟ آييا كي م و نظير       ،دور است و اگر از طريق ديگرآ است ،طريق داستان باشد كه اين

زيرا چنين چيزآ در كتب رجال  وجيود نيدارد و كسي      ؛تواند صحيح باشد گذشتگان است؟ اين نيز نم 

 متعرض شخصيت او نشده است.

بلكيه   ؛طبق اين داستان و نقل عل  بن فاضل فتوا نداده اسيت  ،وحيد بهبهان ، اشاره شدقب ً كه  . چنان2

 آن را مؤيد ذكر كرده است.

ي آن هم به صورت مختصر ي دليل بر قبول آن نيست. در ايين     اثبات الهداة. نقل شيخ حر عامل  در 3

 همه را قبول داشته است؟او آيا  .حدود بيست هزار حديث ذكر شده است ،كتاب

نييز  وآ پس  ؛«قابل استناد است ،يعن  اگر چنين نقل  صحيح باشد» :نيز فرموده استبحرالعلوم سيد . 7

 قول عل  بن فاضل را قبول نكرده است.

 غير معتبر است و مرحوم مجلس  بيه  ،شوشترآ نيز تصريح كرده است كه سند هر دو داستانمرحوم . 2

 اعتبارآ داستان اول اعتراف كرده است. ب 

لذا نوشتن داستان توسس شيهيد   ؛آن را قبول داشته باشدكه  ايناعم است از  ،تانداس)تدوين(  . نوشتن1

 اول نيز بر قبول ك م عل  بن فاضل دلالت ندارد.

انتساب آن به محقق كرك  معلوم نيست كه  ايناول : ل وجود داردا. دربار  ترجمة كرك  نيز دو اشك4

 قبول آن مطلب نيست. نشانگر ،مطلب )برگردان( ترجمه كردن كه  اينو دوم 

باشيد  آن تواند دليل بر قبول  نيز نم اند  را نقل كرده برخ  چون ع مه مجلس  و ديگران آنكه  اين. 8

 . نقل كرده است)و در باب مستقل(  اين است كه ع مه مجلس  آن را جداگانه ،و مؤيد اين مطلب

 نيافتيم. ،باشدداشته فاضل دلالت  . در كتب مجلس ، افندآ و نورآ ، ك م  كه بر ستايش عل  بن9

 . فضل بن يحيي طيبي2

 . توثيقات1-2

 فرمايد:  م  . شيخ حر عامل 6

فضل بن يحيي كاتب، از شهر واسط، شخصيتي است با فضيلت و عالمي اسرت بزرگروار، و   

شنيده و نقل كرده و بره خرط خرودش آن را     (ليبار)را از مؤلف آن  الغمة كشفكتاب 
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 1دريافت كرده است. ،و تصحيح نموده و اجازه نقل آن را نيز از مؤلفنوشته و مقابله 

 گويد:  م  . آقا بزرگ تهران 2

را  الغمرة  كشرف كره كتراب   اسرت  اجازه داده است به او ابوالفتح اربلي و او از كسراني  

 شنيده است.او استنساخ كرده و اربلي كتاب را برايش خوانده و 

كيه او را بيه عنيوان دانشيمندآ      بعيد از آن انيد كيه    نسيبت داده خوي  مرحوم به : آيت الله خوي نظر . 3

 : فرمايد م است، بزرگ ستوده 

را از مرؤلفش علري برن     ةكشف الغمر فضل بن يحيي در واسط به كتابت اشتغال داشته و 

را به خط خود نوشته و برا نسرخة مؤلرف     ةكشف الغمعيسي اربلي روايت كرده است. او 

 اجازه دريافت كرده است. ةكشف الغماز صاحب  ق661ل ت بيق كرده است و در سا

 نقد و بررسي توثيقات و تضعيفات

چيون كلميه جلييل بير وثاقيت دلاليت        ؛شود توثيق  براآ طيب  محسوب نم  ،. ك م شيخ حر عامل 6

 .نيستبر وثاقت دليل داشتن اجازه روايت از مرحوم اربل  نيز  و ندارد

اربلي  بيوده و ايين معنيا نييز       شود طيبي  از شياگردان   فهميده م ست، ا. از آنچه مرحوم تهران  گفته 2

 تواند وثاقت او را ثابت كند. نم 

معليوم   ،بلكه اگير دقيت شيود    ؛نيستاو در واقع ك م است، . آنچه به مرحوم خوي  نسبت داده شده 3

حيوم خيوي    مرنظير  پيس ايين   ؛ 2كنيد  ك م شيخ حر عامل  را بدون هيچ اظهار نظرآ نقل م وآ شود  م 

در » :سؤال شده استآن مرحوم از ط  استفتائ  داند.  اصل روايت و جريان را غير معتبر م او بلكه  ؛نيست

كنيد. در   بييان مي   به طور مفصيل  كه آن را عل  بن فاضل  است دربار  جزير  خضراداستان   بحارالانوار

خمس در گويند:  م  استناد اين روايت بهشيعيان برخ   .به مسأله اباحه خمس اشاره شده است ،اين داستان

رواييت  » :گوييد  در جيواب مي   ا... خيوي    آييت  «شما در اين باره چيسيت؟  نظر. زمان غيبت واجب نيست

  3«.اعتبارآ ندارد ،مذكور

                                                 
اب كشف الغمة عن مؤلفه علي شيخ مجدالدين الفضل بن يحيي بن علي بن المظفر بن الطيبي الكاتب بواسط فاضل عالم جليل يروي كت .1

تحقيق سيداحمد ، امل الآملشيخ حر عاملي، ...، 966بن عيسي الاربلي كتبه بخطه و قابله و سمعه عن مؤلفه و له منه اجازة سنة 
 . ق1202، مكتبة الاندلس، بغداد، 418صحسيني، 

 . ق1215نا،  جا، بي ، بي3، چ511، ص15، جمعجم رجال الحديثسيد ابوالقاسم خويي،  .4

المسائل و ، «الرواية المذكوره ليست معتبرة و قد وردت الروايات المعتبرة ايضا لكن لم يكن مفادها الحليه للمكلف بأداء الخمس...» .5
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ميورد   ،در مقام تقويت و تأييد قصه جزييره خضيرا   6ناها و اظهارات بعض  از معاصر برداشت ،بنابراين

  كام ً دور از واقع است. ،دادهنسبت دآ است و مطالب  را كه به بزرگان ما جهاآ  مناقشه و ايراد

 نكاتي دربارة سند 

 :ها چند نكتة ديگر دربار  سند اين داستان وجود دارد ع وه بر اين

به خس شيخ فاضل عالم عاميل فضيل بين    اآ  ه.. رسال.در خزانه اميرالمؤمنين»: گويد . فردآ كه م 6

اين داسيتان  كند  م  تصريحوآ زيرا  ؛ع مه مجلس  نيست ،كيست؟ مطمئناً اين شخ  «يحي  طيب  يافتم

اين حديث را بيه خيس   اند  بعض  از بزرگان فرموده»: گويد بحران  نيز م  كنم. نقل م  آديگر ةرا از رسال

 . «ايم ..يافته.شيخ فاضل

  .نيده باشدمستقيماً از راوآ شكه  اينك م بحران  نيز دلالت ندارد بر  ،اولاً

آيدكيه چگونيه ممكين     اين سؤال پيش م  ،استبر فرض كه بپذيريم مستقيماً از راوآ نقل كرده  ،ثانياً

كيه   ايين مجلس  ي با  ع مه ول   ؛بحران  او را ديده و بدون واسطه داستان را از او شنيده باشدمرحوم است 

 معاصر او بوده ي او را نديده است. 

نويسينده و صياحب   دربار  مجلس  به نقل از يك رسالة متداول بسنده كرده و ه ع م ،به چه علت ،ثالثاً

 آن تحقيق نكرده است تا حقيقت را از او بپرسد.

توانسته است خس طيبي  را   هبه خس طيب  يافته ام، چگوناآ  هرسال :گويد شخ  مجهول  كه م آن . 2

چنان  بين مردم آن ،هول، فوت كرده استآيا خس طيب  كه صدها سال قبل از اين راوآ مج ؟شناساي  كند

مشهور و معروف بوده كه حت  اين فرد مجهول الحال هم آن را شناخته است؟ شايد حقيقيت امير بير ايين     

فكير   ،كنيد  طيب  اين داستان را رواييت مي   است كه مث ً وقت  ديده دليل به اين  ؛شخ  مشتبه شده باشد

 نيست.اآ  هم زم ،ت  كه بين اين دودر صور ؛كرده حتماً كاتب آن نيز طيب  است

: گوييد  مي   هقول عل  بن فاضل اسيت كي   ،شود و آن مطلب  است كه باعث سو  ظن م  ،. در روايت3

و تيا  : »گفتيه اسيت   ،اضافة بير آن  تبصرة الوليكتاب در  .«همراه ما بود ،من شك ندارم كه او از دمشق»

 : گويد بعد م  «.همراه ما بود جزير  اندلس

و از مصر به انيدلس بيا   : ». گفتم«خير: »گفت «؟آهنگام سفر از دمشق به مصر با ما بودآيا : »گفتمبه او 

                                                                                                                                               
 

 . 531، مسأله 143، صردود
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 .اكتفا كرده است ،و عل  بن فاضل به گفته آن شخ  .«با شما نبودم !به خدا سوگند: »گفت «بودآ؟نما 

ين داسيتان  را  كيه چني   هاز دشيمنان شييعه بيود    ،ناقل اين دو داستان: شايد گويد م مرحوم شوشترآ . 7

معقل( ي غي م   ) همچون مفضل ،تا حقايق را وارونه جلوه دهد. از كجا معلوم كه ناقل آناست جعل كرده 

مردآ از اهل شيام هسيتم    من: »كه به خانه مسلم بن عوسجه راه يافت و به او گفتنبوده عبيدالله بن زياد ي  

جاسيوس   ،كه ايين ميرد خبييث    و حال آن «مكه خداوند بر من منت گذاشته است تا دوستدار اهل بيت باش

 بود.

 : آقا بزرگ تهران  نيز گفته استمرحوم 

و جلال الردين  حلي ... طيبي كوفي نيز اين قصه را به واس ه دو شيخ فاضل شمس الدين 

اند.  ا از علي بن فاضل شنيدهكند. اين دو نفر هم قصه را در سامرّ عبدالله بن حوار نقل مي

 ،در اين صرورت  است. را شفاهي از بازگوكننده آن در سامرا شنيدهسپس طيبي اين قصه 

  2همه خيالي هستند. ،نقل كننده و راويان، طيبي باشد ،اگر واض  قصه

 نيز احتمال جعل  بودن داستان را داده است.او يعن  

 نتيجه

 رسد.  اين داستان از نظر سند مورد خدشه است و هيچ راه  براآ تصحيح و جبران آن به نظر نم

                                                                                                                                               
 
 الاسلام مهدي پور.  فاضل معاصر، حجت .1

 . 123، ص3، جطبقات اعلام الشيعه .4
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 1ب. داستان انباري

                                                 
 ق )حدوداً نهصدسال پيش( مي گويد:325يحيي انباري در سال  كمال الدين احمد بن محمدبن .1

وزير بوديم و گروه ديگري هم بودند. بعد از افطار، اكثر حضار، رخصت « عون الدين يحيي بن هبيره»روزي در ماه رمضان، نزد 
او را بسيار احترام مي كرد و مخصوص ماندند. در آن شب، كنار وزير، مردي نشسته بود كه وزير، هاي  طلبيدند و رفتند و فقط عد

شناختم. مجلس تمام شد و حاضران برخاستند كه به منازل خود بروند. خدمت كاران وزير، خبر  عزيز مي داشت؛ ولي من او را نمي
، سخني دادند باران به سرعت مي بارد و راه عبور بر مردم بسته شده است. وزير، مانع رفتن ما شد و دوباره همگي نشستيم. از هر باب

آمد تا سر رشته كلام به مذاهب و اديان كشيده شد. وزير، در مذمت مذهب شيعه بسيار تندروي مي كرد و به پيروان اين  به ميان مي
جناب وزير! اگر اجازه »مذهب، بد مي گفت. در اين اثنا، شخصي كه وزير او را بسيار احترام مي كرد و كنارش نشسته بود گفت: 

من »وزير، لختي به فكرفرو رفت و آن گاه اجازه داد. آن مرد گفت: «. ام، نقل كنم ز شيعيان كه خودم با چشمانم ديدهدهيد، حكايتي را ا
ام. اين شهر، هزار و دويست قريه دارد و عقل، از كثرت جمعيت آن  در شهر باهيه، كه شهري بسيار بزرگ و با عظمت است، رشد كرده

 قريه ها و جزاير اطرافش مسيحي هستند.  در حيران است. تمام مردم آن شهر و
من با پدرم به قصد تجارت از باهيه، بيرون آمديم و سفر پرخطر دريا را اختيار كرديم. هنگام حركت بر روي دريا، دست تقدير الهي، 

پر آب زيادي ديده مي  هاي سار زيبا و جويبارها و چشمههاي   كشتي ما را به سوي جزاير سرسبز و خرمّي برد. در آن جزاير، بوستان
چون به اولين جزيره «. ام نمي دانم؛ زيرا تاكنون به اين جزاير نيامده»شد. با تعجب از ناخداي كشتي، نام آن جزاير را پرسيدم؛ گفت: 

مردم  رسيديم، از كشتي پياده و وارد آن جزيره شديم. شهري ديديم بسيار تميز و خوش آب و هوا و در نهايت لطافت و پاكيزگي. از
عمال و گماشتگان سلطان كجايند »گفتم: «. نامش مباركه است و حكمرانش هم طاهر نام دارد»آن جا نام آن شهر را پرسيديم. گفتند: 

حاكم اين شهر، گماشته و اعوان »گفتند: « كه اموال ما را ببينند و ماليات خود را بردارند و ما شروع به معامله و خريد و فروش كنيم؟
 «. ندارد؛ بلكه خود بازرگانان بايد خراج خود را به خانه حاكم ببرند و به او بدهند و انصاري

ما را راهنمايي كردند تا به منزل او رسيديم. چون وارد شديم، مردي صوفي صفت و صافي ضمير ديديم كه لباسي از پشم پوشيده و 
كه ديد، قلم به دست گرفت و شروع به نوشتن كرد. تعجب كردم. سلام  ما راعبايي در زيرش انداخته و دوات و قلمي پيش خود نهاده بود. 

همه به شرف اسلام »ما وضعيت خود را براي او شرح داديم. او گفت: « از كجا آمده ايد؟»كرديم و او جواب داد و ما را تكريم كرد. پرسيد: 
اهل ذمهّ، جزيه »گفت: «. دين موسي و عيسي راسخ هستيمبعضي از ما بر »گفتم: « ايد؟ يافته رسيده ايد و توفيق تصديق دين محمدي 

پدرم، جزيه خود و من و سه نفر ديگر را داد و نه نفر ديگر هم كه يهودي بودند، جزيه خود را «. خود را بدهند و بروند و فقط مسلمانان بمانند
 دادند. 

شرف به دريا بود. طول و عرض اين شهر پرسرور، به سپس به شهر ديگري به نام زاهره رفتيم. اين شهر بسيار زيبا و دلگشا و م
سفيد آن شهر را احاطه كرده بود. هاي  توانست آن را بپيمايد. كوهي چون نقر بود كه يك اسب تندرو، كمتر از دو ماه نميهاي  انداز

اني را به زراعت كسي مي صميميت و مهرباني در اين شهر موج مي زد. حتي گرگ و ميش با هم انس و الفتي داشتند. اگر كسي حيو
رساند. مردم آن، بهترين آداب و رسوم اجتماعي  خورد و به جايي آسيبي نمي فرستاد، آن جانور حتي يك برگ از آن باغ و مزرعه نمي

چيني  خنراندند و غيبت و س را بر زبان نميهاي  همتا بودند. آنان، هيچ سخن لغو و بيهود را داشتند و در راستي و امانت و ديانت، بي
 شدند.  داشت، همگي از مرد و زن به نماز حاضر مي كردند. هرگاه وقت نماز مي شد و مؤذن بانگ نماز برمي نمي

آن گاه به خدمت حاكم آن شهر رسيديم. ما را به باغي آراسته و در ميان گنبدي عظيم و زيبا در آوردند. حاكم، در آن مكان بر تختي 
كمر اخلاص بسته بودند. حدود هشت روز در خدمت آن حاكم بوديم. پس از آن به طرف شهري نشسته بود و جمعي در خدمت او 

الامر نام داشت. اين شهر نيز همانند شهر پيشين بود. خلاصه، بعد  حركت كرديم كه آن را رابقه مي گفتند و حاكم آن، قاسم بن صاحب
فيه بود و سلطان آن، ابراهيم بن صاحب الامر نام داشت و ديگري از اين سه شهر، دو شهر ديگر در اين منطقه وجود داشت: يكي صا

عناطيس و سلطان آن، هاشم بن صاحب الامر بود. اين دو شهر هم در زيبايي و دل گشايي، همانند آن سه شهر بود. آن مرد مسيحي، 
امحدودند و همگي شيعه هستند. طول و عرض اين پنج شهر، به اندازه يك سال راه است و جمعيت آن، ن»آن گاه به وزير گفت: 

جا بوديم، قرار بود حضرت ولي عصر، به شهر زاهره تشريف فرما  حاكمان اين شهرها، فرزندان امام زمان هستند. در آن سال كه ما آن
ما به نام  شود. مدتي انتظار آن حضرت را كشيديم؛ ولي عاقبت موفق به ديدارش نشديم و روانه شهر و ديار خود شديم؛ اما دو نفر از

 «. روزبهان و حسان براي ديدار آن حضرت، آن جا ماندندهاي  
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و  في التعازي عرن آل محمرد  از كتاب ن را آناق ن، دربار  اين داستان بايد گفت تمام  ،اولاً

 اند.  نقل كرده تأليف ابوعبدالله محمدبن عل  العلوآ الحسين ، وفات النبي

  گويد: م اين كتاب آقا بزرگ تهران  دربار  

شروع شده است و در  با ذكر وفات پيامبرو است عزيت و تسليت تعازي دربارة تكتاب 

كرده است و در آخر هرم دربرارة شرهرهاي    بحث  ادامه دربارة وفات فرزندان پيامبر

ابوعبدالله محمدبن علي بن  تأليفدارد. اين كتاب هايي  پيوستفرزندان حضرت حجت 

لي برن  عحضرت در كتابخانه از آن يك نسخه  حسن بن عبدالرحمن علوي حسيني است.

كتراب خرود   نروري نسرخه بررداري كررده و در     مرحروم  كره  است بوده  موسي الرضا

  .1كند از آن نقل مي (مستدرك الوسائل)

 :كند طريق به مؤلف را نقل م مرحوم آقا بزرگ تهران ، 

  2به من خبر داد. 246شيخ جليل ابوالعباس احمدبن حسين در سال 

متوفياآ   ،التعرازي صياحب  ) عبدالرحمنبن ل  بن حسن بن ع و به محمدكرده سند را نقل سپس وآ 

در حال  است كه  ،اين .استبوده معاصر شيخ طوس  و يعن  مؤلف در قرن پنجم  ؛رساند ( م ق773سال 

از  ،«الحيق بيآخره  »الحاق مورد نظير عبيارت    شود پس استفاده م  ؛است ق273سال مربوط به  ،داستاناين 

كيه كتيابش را    ق773زيرا بعيد است ازسال  ؛س  اضافه كرده استخود مؤلف نيست و معلوم نيست چه ك

 عمر كرده باشد. يا بيشتر  ق273تا است نقل كرده 

 التعرازي ؛ يعن  اين داستان جز  كتياب  «بآخره الحق» :فرمايد است كه م  الذريعهعبارت  ،قرينه دوم

و چه كس  آن را به آخر  كيستجريان براآ اين پس معلوم نيست  نبوده و بعدها به آن ضميمه شده است؛

 افزوده است. التعازيكتاب 

اين داستان بيراآ او اتفياق افتياده و    كه  كس . 6: در سند اين داستان بايد دربار  دو نفر بحث شود ،ثانياً

 داستان را شنيده و اولين ناقل آن است(.كه  )كس  . كمال الدين انبارآ2خودش جزيره را ديده است. 

                                                                                                                                               
 

چون اين قصه عجيب به پايان رسيد، وزير از جا برخاست و به اتاق مخصوص خود رفت و سپس يكايك ما را طلبيد و از ما قول 
 .(580-500ص، نجم الثاقب؛ 441-415، ص35، جبحارالانوارگرفت اين قصه را براي هيچ كس نقل نكنيم )

يتعلق بالتعزيه و التسلية مبتدئا فيه بذكر وفات النبي و ما ناله عند موت أولاده و ألحق بآخره ذكر بلاد أولاد  في ذكر ماالتعازي  .1
 . 403، ص2، جالذريعه عبدالله محمدبن علي بن الحسن بن عبدالرحمن العلوي الحسيني، و هو للشريف الزاهد ابي  الحجة

 ، پاورقي. 103، ص3همان، جلشيخ الجليل ابوالعباس احمد بن الحسين في سنة احدي و سبعين و خمسأة سنة، اخبرني ا .4
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از همين جيا   ،ترين اشكال در سند داستان انبارآ بزرگ ن براي او اتفاق افتاد:داستاكه  كسي. 1

 شود؛ زيرا  آغاز م 

بيوده و نيزد او از    6الدين هبير  وزير داند و فقس گفته شده او ميهمان عون هيچ كس اسم او را نم  ،اولاً

  .احترام خاص  برخوردار بوده است

سيلب شيود؛   ييا  كم و اشود اعتماد ما به نقل  همين باعث م  واست بوده اين شخ  يك نصران   ،ثانياً

 گيرد. ت م قوّ ،زيرا امكان جعل

ظاهراً مجهول است و در كتب شيعه وسن  ذكرآ از او نيامده اسيت. البتيه   : كمال الدين انباري. 2

يق  از تيوث  ولي  اولاً  ؛وفات يافت ق244و در شد متولد  ق263شايد همان ابوالبركات اديب باشد كه سال 

 2.است ندارد و ثانياً كس  اين جريان را به او نسبت ندادهو خاصه عامه 

  متن يبررس

كيه    تناقضيات  ،اول :گيريم نظر پ  م بحث را از دو  آ معروفجزيره خضرامتن داستان   بررس آبرا

 متن وارد است. هكه ب  اشكالات ،وجود دارد و دوم  داستانمختلف هاآ   نقلن يب

 ها بين نقل تناقضات .أ

ره پيانزده  يي با جز ،ض شديمردر آن، بن فاضل   كه عل ي مسافت روستا :آمده است آدر نقل تستر. 6

فاصيله    راني بحو   اما در نقل مجلس ؛به هم متصل آه آباديروز بود كه مسافت دو روز آن صحرا بود و بق

 3.شده استست و پنج روز ذكر يب

  ولي  ؛نفير ذكير شيده اسيت     300، مهيدآ حضيرت  ياران ا و روهيو ن تعداد امرا بحارالانواردر . 2

 6نفر ذكر كرده است. 366را ها  آن تعداد  بحرانمرحوم 

مگر پنج  ،ره نبوديعه در آن جزيش آاز علما آركچ ذيره هيجزداستان در   ،طبق نقل مرحوم مجلس .3

 سه نفر بودند. ،دش م  سخن گفتهها  آن ره ازيكه در جز ي علما  ،بحرانمرحوم نفر و طبق نقل 

د يجعفير بين سيع    ،شيد  مي   نام بردهها  آن ره ازيكه در جز  ياز علما  كي  ،مجلسع مه ت يدر روا .7

                                                 
متعدد هاي   نام او يحيي بن هبيره و از اهالي دجيل است. در سن كودكي وارد بغداد شد و به درس پرداخت و پس از قبول مسؤوليت .1

ق در بغداد 333متعددي دارد. در سال هاي   زارت تعيين شد. وي، آثار و كتاببالاخره از طرف سلطان مسعود سلجوقي به سمت و
 (. 425، ص1، جوفيات الاعيانجا به خاك سپرده شد ) درگذشت و همان

 . 159، ص5، جوفيات الاعيان؛ ق1215، مؤسسة الرساله، بيروت، 9، ج115، ص41جسير اعلام النبلاء، ذهبي،  .4

 .423، ص يتبصرة الول. 5
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 ذكر كرده است.   ل حلينام او را جعفربن اسماع  بحرانمرحوم   ول ؛است  حل

 است.  ردهان كيشش روز ب  بحرانمرحوم روز و شانزده   مجلسع مه ا را يموده شده در دريراه پ. 2

 670را بيه  هيا   آن ه كيرد و او يبن فاضل گندم و جو هد  ن به عليالد شمس ، مجلسع مه طبق نقل  .1

 درهم نقره ذكر كرده است. 22نار ط  و يد 22را ها  آن متيق  بحران طبق نقل مرحوم اما ؛نار فروختيد

بن فاضل پينج درهيم     ه علن بيشمس الد» :آمده استچنين  ،ذكر كرده  مجلسع مه كه   در متن .4

  بحرانمرحوم ت ياما در روا ؛«بركت محفوظ استبراآ  ،ن پنج درهميا :ره داد و او گفتياز پول آن جز

 .«شود نم  ره وارديز به جزين  شود و پول نم  ره خارجياز جز  اص ً پول» :آمده است

ارزاق هيا   آ آنر سيال بيرا  عه بودنيد و هي  يآن شي   كيه اهيال   ي بن فاضل در روسيتا   مدت اقامت عل .8

ان شيده  يي ك هفتيه ب يي   ،بحراني مرحيوم  روز و در داسيتان  چهل   مجلسع مه در داستان  ،شد م  فرستاده

 است.

داسيتان بيه    هيا  نقيل در تميام   كه مين نكته توجه داشته باشيشود كه به ا م  تيتقو  ت فوق زماناشكالا

 ،...«جدت فري خزانرة اميرالمرؤمنين   فقد و»اند:  همه گفته  عني ؛صورت وجاده ذكر شده است

ك نسيخه  ينها يا ايآ يعن  آن را يافتيم و اين، غير از شنيدن و سماع است. حال، جاآ اين پرسش است كه

 وجود داشته است؟ يب به خس طو سه نسخه كه  اينا ياست « جادهو»

وجيود    مجلسي  و  ن متن بحراني يب  اگر تعارض :توان گفت م  ن تعارضاتيحل ا آبراسوآ ديگر از 

را ع ميه  يي مقيدم اسيت؛ ز    متن مجلسي است ي  به خس خودش نوشته   كه مجلس  مخصوصاً متون ي  داشت

 كيار  ي بيه تنهيا    اما بحران ؛كرد م  تيفعال  علما داشت و به صورت گروهمجموعة از   گروه  مجلس

 آاز رو  شيتباهات نوشيتن ا هنگيام  نوشت لذا ممكين اسيت    م  اديبود و ز  كرد و شخ  پركار و فعال م 

 واقع شود. سهو

اگير چيه     عني ي ؛وارد كنيد اآ  هتواند بيه اصيل داسيتان خدشي     نم  ن تناقضاتيا كه ايننكته قابل توجه 

 كيه  اينمثل  ؛كند را ثابت آتواتر معنوشايد ول  متفاوت است، ها با هم  قسمت  مختلف در بعضهاآ   نقل

وار خيراب  يي د :ديي گو مي   دعوا شده و نفر سيوم  :ديگو آ م گريتصادف شده و شخ  د :ديگو   م كي

توانيد   مي  رخ داده اسيت. آنچيه   اآ  هجه گرفت حتماً حادثيتوان نت ها م  آن شده است كه از مجموع ك م

                                                                                                                                               
 
 . 429مان، ص ه .1
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و ما ان شده است يمختلف بهاآ   نقلاست كه در   جم ت  ن داستان باشد بررسيا دربار شاخ  قضاوت 

 م.يپرداز م  به آنقسمت بعد در 

 وارد بر داستان  اشكالاتگر دي: ب

در بررس  اشكالات وارد بر متن داستان، توجه ما، بيشتر به داستان عل  بن فاضيل اسيت، زييرا ضيعف     

كيه اشيكالات    داستان انبارآ بر همه معلوم است و چندان مورد توجه و استناد قرار نگرفته است. ضمن اين

 ت آن نيز اشاره خواهيم كرد:نقل عل  بن فاضل را هم ندارد؛ لذا به برخ  اشكالا

سيت  ا نيي ا ،وارد است جزيره خضراكه بر متن داستان   ن اشكاليتر  ن و اساسيتر بزرگ :اشكال اول

 .ف قيرآن يي ماننيد مسيأله تحر   ؛با معتقدات ميا سيازش نيدارد   كه است   مطالب د در بردارن ،ن داستانيكه ا

در  .ميپيرداز  م  آن  م سپس به بررسيكن م  ذكرن مسأله مربوط است ياز داستان را كه به ا  بخشاكنون، 

 :از داستان آمده است  قسمت

توانيد   نم  و فهم محدود من كد دريستند؟ شايات قرآن با هم مرتبس نيآبرخ  چرا قبل و بعد : »گفتم

ن اسيت كيه چيون    يي ا ،و علتدارد  ،دييگو م  كه  ن مشكلهميات يآ آ؛رآ: »گفت ؟ببرد  به عمق آن پ

 .را غصيب كردنيد   نيرالميؤمن يحضيرت ام  آخ فيت ظياهر   ،شيرحلت كيرد، دو بيت قير    امبر اكرميپ

ن كتياب  يي ا: »را به مسجد آورده و عرضه كيرد و گفيت   كرده و آن آتمام قرآن را جمع آور حضرت

حجيت بير شيما     ،لهيوسي  نيو بيد عرضه كنم بر شما است آن را امبر اكرم به من دستور داده يست و پا خدا

 .«ميبه قرآن شما ندار آازيما ن: »ن امت گفتنديرعون و نمرود اف  ول شود؛تمام 

  ولي  ؛را از شما به من خبر داده بود آن برخورديچن ،امبر اكرميپ ،ب منيالبته حب: »حضرت فرمود

: گفيت  مي   ر ليب داشيت و  يي ز ي دعيا كيه   حيال  سپس حضرت در  .«خواستم بر شما اتمام حجت كنم م 

 به خانه برگشت.« باشگواه ينان بر اامت يتو روز ق !خداوندا»

ده جيرا  و عثميان و   يي . ابوعب«اورديي دارد بآن را از  يي  ا جزيهر كس قرآن : »گاه ابوبكر اع م كرد آن

و  آد خيدر يد و ابوسيع يي بن عب طلحةان و عبدالرحمن بن عوف و يسف  بن اب معاويةو وقاص   بن أب سعد

 مترا كه در ميذ   اتيآ  ول ند؛كرد آرآن را جمع آوراز مسلمانان آمده و ق ي ها حسان بن ثابت و گروه

خس ه باميرالمؤمنين آن را كه   نآقر. ستنديمرتبس ن ،ات قرآنيد كه آينيب م  لذا؛ حذف كردند ،بود  بعض

حكيم    حتي  ،ز در آن وجود داردينزد حضرت صاحب الأمر محفوظ است و همه چ بود، جمع كرده دخو
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 6.«ست و ك م خدا استيدر صحت آن ن  شكپس   ،فعل ن قرآنيالبته ا .خراش وارد كردن

 است؛ البته طبق ادعاآ ناقل اين داستان. ه مقدسه اظهار نظر شدهين است آنچه از ناحيا آآر

 نظر نقد و 

بيه   ،سينده آن ياسيت كيه نو    ليخضرا  تخ  ريداستان جز»: است ن داستان گفتهيا دربار  آبهبودآقاآ 

ن قصيه از سياخته   يا» 2.«ما هم معمول است ر وه در دوين شيم كرده است و ايتنظآن را رسم قصه پردازان 

  7.«ف شده استيتحر  از نظر لفظ ،را آنان معتقدند قرآنيز 3؛ه استيحشوهاآ  

را كيه    ست كه ابوبكر قرآني ا نيات قرآن اين آيح شده است كه علت عدم ارتباط بيات تصريدر روا

، از قيرآن را حيذف كنيد    ي هيا  موفق شده باشد قسمتابوبكر،  كه ايناما  ؛رد كرد ،آورد نيرالمؤمنيام

م يف قيرآن شيو  يد قائل به تحريبا ،ميرين داستان را بپذي. اگر اوارد نشده است چنين مطلب  در روايات ما 

 : ل مردود استيكه به چند دل

ليذكر و اناليه   انيا نحين نزلنيا ا   ماننيد   شيود  مي   ف ثابيت يي سي مت قيرآن از تحر   ،اتيي با توجه بيه آ . 6

  .2لحافظون

هييچ   ز بوده كيه اجيا   آبا نوشتن و حفظ كردن و قرائت آن به حد ،به قرآنمسلمانان ت يشدت عنا. 2

                                                 
يا سيدي أري بعض الايات غير مرتبطة بما قبلها و بما بعدها كأن فهمي القاصر لم يصر الي غورية ذلك. فقال: نعم الامر كما »فقلت له:  .1

لخلافة الظاهرية رأيته و ذلك ]انه[ لما انتقل سيد البشر محمد بن عبدالله من دار الفناء الي دار البقاء و فعل صنما قريش ما فعلاه من غصب ا
 القرآن كله و وضعه في إزار وأتي به اليهم و هم في المسجد، فقال لهم: هذا كتاب الله سبحانه أمرني رسول الله جمع اميرالمؤمنين

ك، أن أعرضه اليكم لقيام الحجة عليكم يوم العرض بين يدي الله تعالي فقال له فرعون هذه الامة و نمرودها: لسنا محتاجين الي قرآن
به الي منزله و هويقول:  بقولك هذا و انما اردت بذلك إلقاء الحجة عليكم. فرجع اميرالمؤمنين : لقد اخبرني حبيبي محمدفقال

 لااله الا أنت وحدك لاشريك لك لاراد لماسبق في علمك و لامانع لما اقتضته حكمتك فكن انت الشاهد لي عليهم يوم العرض عليك.
بالمسلمين و قال لهم: كل من عنده قرآن من آية أو سورة فليأت بها فجاءه ابوعبيدة بن الجراح و عثمان و سعدبن أبي  فنادي ابن ابي قحافه

وقاص و معاوية بن ابي سفيان و عبدالرحمن بن عوف و طلحة بن عبيدالله و ابوسعيد الخدري و حسان بن ثابت و جماعات المسلمين و 
فلهذا تري الايات غير مرتبطة و القرآن  فيه من المثالب التي صدرت منهم بعد وفاة سيد المرسلين جمعوا هذا القرآن و اسقطوا ماكان

فيه كل شئ حتي أرش الخدش و اما هذا القرآن فلاشك و لاشبهة في صحته و  الذي جمعه اميرالمؤمنين بخطه محفوظ عند صاحب الامر
 . (130، ص  34، ج حارالانوارب) «انما كلام الله سبحانه هكذا صدر عن صاحب الامر

 .ي، پاورق139، صهمان. 4
هم جماعة يستندون في كل شئ من الاصول و الفروع الي رواية رويت من دون رعاية شرائط الحجية. و اختلف في ضبطها فقيل باسكان  .5

يجلسون أمام الحسن البصري في حلقته  الشين لأن منهم المجسمة والمجسمة محشو. و المشهور أنه بفتحها نسبة إلي الحشاء لأنهم كانوا
، 13، صك في اصول الدينلالمسمحقق حلي، ) فسموا حشوية.« ـ أي جانبها  ردّوا هولاء الي الحشاء الحلقه ـ»فتكلّموا بالسقط عنده فقال: 

 پاورقي(. 
 . ي، پاورق130، ، ص 34، جبحارالانوار .2
 . 9: (13) حجر .3
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 آهيزار قيار   ، سي  نيصفجنگ دند. در يرس م  هزار نفر س به  ،حافظان قرآن  شد. گاه نم  داده  فيتحر

 6داشت.حضور قرآن 

  ب فعلي يي ترت :انيد  گفتيه تطهيير  آييه  در ذيل تفسيير    يباطباو ع مه ط  ع مه مجلس ،گريدسوآ از . 3

پس عدم  ؛را كجا قرار بدهنداآ  هيفرمود هر آ م  امبريبلكه خود پ ؛ستيب نزول نيبه همان ترت ،قرآن

 ست.يل بر حذف نيات دلين آيتناسب ب

بيه    ولي  ؛تاسي  نزد امام زميان  ،كرد آجمع آور نيرالمؤمنيرا كه ام  م قرآنيز قبول داريما ن. 7

 آگير يقيرآن د  كه ايننه  ،حات استيانات و توضيل و بير، تأويهمراه تفس ،آن قرآن ي ،ت الله خويگفته آ

 6 باشد.

در اآ  ههييچ شيبه  »: ديگو م  ن قسمتيان ايچون در پاوجود دارد؛ تناقض  ،ل داستانين صدر و ذيب. 2

آنچه از نقياط ضيعف و   » ن گفته بودياقبل از كه  حال در  ؛«صحت و س مت قرآن فعل  از تحريف نيست

ن قسيمت از  يي ل ايي ن صيدر و ذ يبي   ن تناقضي يي و ا« است دشمنان در قرآن بوده، حذف شدههاآ   بدگوي 

 .است داستان

بن ثابت بود و  ديزشد، قرآن  آكه از جانب حكومت مأمور جمع آور  كس :ات آمده استيدر روا. 1

در ايين    ولي  رفتنيد؛  نيز بيه شيمار مي    قرا  بودند كه از ن جبل معاذب و بن كعب  ابن مسعود، اباز او، بعد 

قطعيياً از كييه اسييت بييرده شييده   بلكييه نييام كسييانبييه ميييان نيامييده اسييت؛ هييا  نييياز ا  چ سييخنيهييداسييتان، 

 اند. قرا  نبودهاز قرآن و گردآورندگان 

 بيود قارييان  از قيرآن را كيه ميورد اخيت ف     مقيدارآ  هرگاه در داستان چنين آمده است:  :اشكال دوم

 .«ن خواندندير چنيابن كثيا چنان خواند و عاصم  ئ كسااست؛ ن خوانده يحمزه چن: »گفتم م  ،خواندم م 

بيه   امبر اكيرم يي از هجرت پپيش تا  ،قرآن .ميشناس نم  ها را نيما ا: »گفت ]نيشمس الد[د يپس س

 !محميد اآ  : و گفيت شيد  ل ل نياز يي ، جبرئالوداع جةحبعد از هجيرت، در  . شدحرف نازل هفت بر  هنيمد

و  ميؤمنين راليام . پس«اد بدهمآن را يها و اواخر آن و شأن نزول  تا به تو اوائل سوره ،قرآن را بر من بخوان

د يو ابوسيع  آ انصيار و جيابربن عبيدالله   بن يمان فةحذيبن كعب و عبدالله بن مسيعود و    و اب نيحسن

امبر شيروع بيه تي وت و قرائيت     يو پ ندامبر آمديپدر محضر اصحاب از   و حسان بن ثابت و جمع آخدر

                                                 
 . ق1584، المؤسسة العربية الحديثهجا،  ، بي4، چ188ص ، نيوقعة صف، نصربن مزاحم .1
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آن را ن يرالميؤمن يكيرد و ام  مي  ان يبآن را ل يجبرئ ،بود  كرد. پس هر كجا اخت في خر  آاز اول تا ي قرآن  

 2.«ن استيرالمؤمنين تمام قرآن، قرائت امينوشت. بنابرا م  پوست آور اد داشت كرده و بري

 نقد و نظر

كيه   حيال  در نيام نگذاشيت؛     قرائت نبي آن را چرا و داند  م   ائت علن قرائت را قريچرا ا. 6

و چيرا قرائيت    ؟كيرد  مي   حياو تصيح كيه   حيال  در  ؛ل نباشديو چرا قرائت جبرئ ؟خواند م آن را حضرت 

 نباشد؟گر يد  صحاب

وجيود   آگير يات ديي روا ،باطل است و در مقابل آن، «بر هفت حرف نازل شد ،نآقر»اين گفته كه: . 2

 3.«ئ من قبل الرواةيجيد نزل من عند الواحد و انما الاختلاف حالقرآن وا»: ديگو م  رد كهدا

م ياگير بخيواه   .سيت يشيتر ن يب  كي ،قرائتكه  حال در  ؛ستا هفت تا ،كه قرائاتاست آمده جا  اين. 3

 د. كن م  و سپس اشكال همه را مطر  ي كه مرحوم خو چنان ؛ستا م ده تاييد بگويبا ،ميمماشات كن

، اتيي و شأن نزول آها  آنو اواخر ها  سورهبه اوائل ، كرد م  ل حليكه جبرئ  اخت فطبق اين قصه، . 7

 انيي بآن را ن در جواب اخت ف قرائيات  يد شمس الديبه قرائت ندارد كه س  بوده است؛ پس ربط مربوط

در زميان خيود    آن هيم  -ف در قيرآن اسيت  يي ش تحريمعنيا  د،ات باشي يي اخيت ف در آ  ،اگر مراد. كند م 

اعرّفيك اوائيل السيور و      حتي »اسيت:  را گفتيه  يي ز ؛مخالف خود قصه است ،ن برداشتيكه اي  امبريپ

 «.آيات را به تو ياد بدهم» و نگفته است:  «أواخرها و شأن نزولها

اسيت و   امبريي پ آاسيت كيه قائيل بيه خطيا     غرانيق  نةو مطابق افسا امبرين به پيتوه ،ن معنايا. 2

                                                                                                                                               
 
 . ق1593، بيروت، دارالزهراء، 2، چ445، ص البيانسيدابوالقاسم خويي،  .1
فكان كلما قرأت شيئاً فيه خلاف بين القراء اقول له: قرأ حمزة كذا و قرأ الكسائي كذا و قرأعاصم كذا و »خوانيم:  در بخشي از داستان مي .4

كثير كذا. فقال السيد ]شمس الدين[ سلمه الله: نحن لانعرف هولاء و انما القرآن نزل علي سبعة أحرف قبل الهجرة من مكة الي ابوعمروبن 
فقال: يا محمد اتل عليّ القرآن حتي أعرِّفك اوائل  حجة الوداع نزل عليه الروح الامين جبرئيل المدينة و بعدها لما حج رسول الله

 شأن نزولها.السور و أواخرها و 
و ابي بن كعب و عبدالله بن مسعود و حذيفة بن اليمان و جابربن عبدالله  فاجتمع اليه علي بن ابيطالب و ولداه الحسن و الحسين

القرآن من أولّه الي آخره  الانصاري و ابوسعيد الخدري و حسان بن ثابت و جماعة من الصحابة رضي الله عن المنتجبين منهم فقرأ النبي
يكتب ذاك في درج من أدم فالجميع قراءة اميرالمؤمنين و وصي  و اميرالمؤمنين ان كلما مرّ بموضع فيه اختلاف، بيّنه له جبرئيلفك

 .696، ص 35، بحارالانوار «.رسول رب العالمين
نا؛  تا، بي جا، بي يب ،81، صالاعتقاداتمفيد،  شيخ؛ ق1588، قم، دارالكتب الاسلاميه، 5، چ14، ح150، ص4، جكافيكليني،  .5

 ، پاورقي. 410، ص51، جبحارالانوار
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  6خود ثابت شده است. آدر جا ،افسانهن يبط ن ا

ل بيه حيل آن   يي تيا جبرئ اسيت  وجيود داشيته     اخت ف ،و اواخر آن ها ها در شأن نزول و اوائل سوريآ. 1

 ؟ هيچ دليل و شاهدآ بر وجود چنين اخت ف  وجود ندارد.بپردازد

ان را نيام  ن داسيت يي بودن ا  جعلهاآ  از نشانه   ك، يقاموسمرحوم شوشترآ، صاحب . اشكال سوم

 : ديگو م  ودانسته  ن قرا يبردن از حسان بن ثابت ب

تنهيا  بلكه او چنين نيست؛ كه  و حال آناز قرا  قرار داده است دو جا حسان بن ثابت را  ،داستاناين در 

ن دو نفير از  يكه فقس اي بن كعب    اب و ر از عبدالله بن مسعوديغي گر  يطور افراد د نيشاعر است و هميك 

 اند. ودهقرا  ب

بت يت در زمان غيرؤ لةمسأاست،  ن داستان وارديكه به ا آگريد آاز اشكالات جد. اشكال چهارم

 ، چند بار به مسأله رؤيت اشاره شده است: داستاندر اين است.  اكبر

كسي  كيه ميدع     » :دين پرسي يد شيمس اليد  يبن فاضيل از سي    ن داستان آمده است كه عليدر االف. 

جا كسان  هستند كه حضرت  گويد؛ پس چگونه در اين ت مرا ديده است، دروغ م شود در دوران غيب م 

 :د در پاسخ او گفتيو س 2«بينند؟ را م 

از يي اعيم    فرمودنيد  شكثيرت دشيمنان  حضرت، اين كي م را در آن زميان، بيه دلييل      ي .گو م  راست

از بيردن نيام   را گير  يد  ضي بعشييعيان،  از   كيه بعضي   ي تا جا ي  العباس  بنهاآ   كان حضرت و فرعونينزد

ز از يي نما ن يوس گشته و سرزميگذشته و دشمن از او مأاز غيبت ها  امروز، مدت  ول ؛كرد م  حضرت منع

 3ندارد.  به ما دسترسي به بركت حضرت ي از آنان  آآنان دور است و احدظلم و   دسترس

 نقد و نظر 

ت يي كرده است و سپس عليت امكيان رؤ   انيت را خوف حضرت از دشمنان بيفلسفه عدم رؤجا  . اين6

ره از يي جز آبه حضرت و دور  ابيوس شدن دشمنان از دستيشدن مدت، مأ  را طولان هريحضرت در جز

                                                 
 . ق1213، بيروت، دارالهادي، 2، چ415، ص5، جمن السيرة الصحيح، العاملي سيدجعفر مرتضير. ك:  .1
فقد كذب  انه قال ـ لماّ امر بالغيبة الكبري ـ : من رآني بعد غيبتي يا سيدي قد روينا عن مشايخنا احاديث رويت عن صاحب الامر .4

 فكيف فيكم من يراه؟
انما قال ذلك في ذلك الزمان لكثرة اعدائه من اهل بيته و غيرهم من فرعنة بني العباس حتي أن الشيعه يمنع بعضها  صدقت انه» .5

لايقدر  ببركته بعضاً عن التحدث بذكره و في هذا الزمان تطاولت المدة و ايس منه الاعداء و بلادنا نائية عنهم و عن ظلمم و عنائهم و

  .(134، ص34، جبحار الانوار) «أحد من الاعداء علي الوصول الينا
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خوف از دشمنان  ،بت حضرتيغهاآ   از حكمت  كي ؛بله :مييگو شده است. م ان يبها  آن دشمنان و ظلم

بلكيه همچنيان خطير     ؛وس باشيد يكام ً ميأ  ،نست كه دشمين طور نيا  ول ؛ان شده استيو ترس از جان ب

 .است  باق

 كند.    م را نف ابت كبريت در زمان غياست كه وقوع رؤ  اتيمخالف روا ،ن داستانيا. 2

الحق المبين في تصرويب المجتهردين و تخ  رة جهرال     ا  در كتياب  اطخ جعفر كاشف اليش

 :ديگو ، م فرزندش نوشت آبراآن را كه  الاخباريين

آنان،  ياز فضلا يكه بعض ييتا جا ،ت استيارواهمة اعتماد بر  ،ها يشكلات اخباراز م يكي

اند بردين مضرمون كره:     ديدهان يسرا از داستان يكياز اي  هقص ي،مهجور و جعل يكتابدر 

امرام زمران و فرزنردان او     يبررا  ،و در آن جزيررة خضررا وجرود دارد   به نرام  اي  هريجز

كره بره    تا اين ،ره حركت كرديآن جزبراي يافتن  ]سرا داستان= [او پس  .هايي است خانه

 كننرد.  ي مري ز زنردگ يان نيحياز مس يفيطوا ،رهين جزيسپس معلوم شد در اشهري رسيد. 

در  ت حضررت امرام  ير كه بر عدم وقروع ر   ياتين شخص، اخبار و روايا ييگو ي؛آر

كلمرات   ييوو گر اسرت  ده و به آن برخرورد نداشرته   ينددارد، دلالت ا بت كبريدوران غ

 2و1.ده استيند ،دار دلالت دارديبزرگان و علماء را كه بر عدم وقوع د

 كيه تيرس از دشيمنان وجيود داشيته       زمان) زمان خاص آات گفته شود كه برايه آن رواياگر در توج

ت يي تواند رؤ م  مكان خاص وارد شده است و فقس آن داستان هم برايپس ا :مييگو ، م ( وارد شدهاست

 هس منر ير و أ دةالمر ت اولت ) ن داستان عام اسيت يل در ايكه، تعل  را شامل شود. در صورت رهيدر جز

از طرف ديگر، به عقيده ما منظور از روايات نياف  رؤييت، نفي  مطليق م قيات نيسيت؛ چيون         الاعداء(.

از علميا   غير اختيارآ و بدون برنامه از پيش تعيين شده )به صورت ناگهان ( كراراً براآ برخ هاآ   م قات

كار است، م قيات  توان منكر آن شد، آنچه مورد ان و بزرگان و حت  افراد عادآ اتفاق افتاده است كه نم 

 3اختيارآ است.

                                                 
و منها اعتمادهم علي كل رواية حتي ان بعض فضلائهم رأي في بعض الكتب المهجورة الموضوعة لذكر مايرويه القصاص من ان » .1

جزيرة أنها ياله و اولاده فذهب في طلبها حتي وصل الي مصر فبلغه الجزيرة في البحر تدعي الجزيرة الخضراء فيها دور لصاحب الزمان فيها ع
 ليها.فيها طوائف من النصاري و كانه لم ير الاخبار الدالة علي عدم وقوع الرؤية من احد بعد الغيبة الكبري ولاتتبع كلمات العلماء الدالة ع

 . 83، ي، سنگنيحق المب، به نقل از 1580، ، قم، بوستان كتاب1، چ451قه دار، صيطرترجمه ابوالفضل ، ره خضراءيجز
 البته كلام او ناظر به داستان انباري است؛ ولي همين اشكال به داستان علي بن فاضل هم وارد است.  .4

 الدين طبسي.  ، سفارت و نيابت خاصه، نجم18، شانتظاربراي اطلاع بيشتر دربارة بحث ملاقات ر. ك: فصلنامه  .5
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 است: آمده آدر داستان انبارب. 

چون معتقد بودند كه امسيال   ؛ميآمدن حضرت صاحب الامر را داشتانتظار م و يسال نزد آنان ماند كي

در شهر  ،دار حضرتيد ديبه ام ،ابن دربهان و حسانهاآ   نامه آن دو نفر ب  ول ؛استاو سال ورود و آمدن 

 6ماندند. زاهره

 نظر نقد و
در  ،ره بيود يي در آن جز ب خياص اميام زميان   يي ن كيه نا يد شمس اليد ياز قصه، س آگريدر بخش د

ام؛ ول  پيدرم بيرايم نقيل كيرده كيه       نه؛ من او را نديده» :گفته بوداآ  هديا امام را ديآكه سؤال اين جواب 

صداآ حضرت مهدآ را شنيده ول  شخ  او را نديده است؛ اما جيدّم، شيخ  حضيرت مهيدآ را نييز      

چگونه ممكن است نايب خاص حضرت، او را نبيند؛ اما ديگران بتوانند ي از روآ اختيار ي او را  2«.ديده بود

 3ببينند؟!

 : آمده است  بحرانم مرحوت يدر روا ج.

 «. ده استياما پدرم د ؛نه: »در پاسخ گفت «؟اآ يا امام را ديدهآ: »ن گفتيبن فاضل به شمس الد  عل

 : ديگو م  در دو سطر بعد

شيوند   م  جمع جا آنها  د و فقس مخل يآ م  بار به آن بقعه كي  سال ،امام زمان» :ن گفتيشمس الد

 7.«شا  الله ان: »گفت وه كرد يگر «. ها هست مخل از تو هم  ديشا» :. گفتم«ننديب م  و آقا را

 نقد و نظر

من و تبرك و يت آد باشد و ممكن است برايترد آممكن است برا ؛دارددليل  ود «شا الله ان»البته گفتن 

 است.يك كدام  ،مرادجا  اينست يمعلوم ن

  :آمده استچنين ن داستان يدر اد. 

دو كه  حال در   با چهره نوران  ناگهان شخص ،ميكرد م  گر حركتياغ دبه ب  طوركه ما از باغ همان

                                                 
سنة وروده فلم يوفقنا الله تعالي للنظر اليه فأما ابن أنها م سنة كاملة نترقب ورود صاحب الامر اليهم لانهم زعموا ولقد اقمنا عنده» .1

 . (419، ص35، جبحارالانوار) «دربهان و حسان فانهما اقاما بالزاهرة يرقبان رؤيته

 . «و ان جدي رحمه الله سمع حديثه و رأي شخصه الله سمع حديثه و لم ير شخصه لا ولكن حدثني ابي رحمه»؛113، ص34، جهمان .4
اين اشكال را آورده است؛ ولي ظاهراً صحيح نيست؛ زيرا بخش اول اشكال مربوط به  الاخبار الدخيلههمان، مرحوم تستري در  .5

از نظر جوهر و  داستان انباري است و بخش دوم، مربوط به داستان علي بن فاضل و اين دو داستان، ربطي به هم ندارند؛ هرچند
 حقيقت يكي هستند. 

 .423، ص يتبصرة الول .2
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ميرا   ،ن شيخ  يي ا هاز كنار ما گذشيت و سي م كيرد. چهير     ،بر خود انداخته بودسفيد ن يپشم (برُد)پارچه 

 «؟ ني يب مي   ده راين كوه سر به فليك كشي  يا: »پاسخ داد« ست؟ين شخ  كيا: »د گفتميجذب كرد و به س

  ر درختي يي ز از زيي ب نآك چشمه ياست و  ي با صفا آآن جا ]درون= [در وسس : »ت. گف«آآر: »گفتم

 ش،هميراه دوسيت   ،ن شيخ  يي . ااسيت  جير سياخته شيده   آاست كيه بيا   اآ  هقب جا آن است. آپرشاخه جار

 باشند. م  ار آن قبهزخدمتگ

دو ركعيت   كنم و پس از خواندن م  ارتيز جا آنرا از  روم و امام جا م  آنز هر صبح جمعه يمن ن

 6.. .م.ينيب م را اآ  هجا نوشت آندر  ،نماز

 نقد و نظر

 د هر جمعيه بيه قبيه   يگو م  ن قسمتيدر ا  ولاست؛ ده يگفته بود امام را ند تر ، پيشنيد شمس الديس

 ن دو با هم منافات دارند.يكنم و ا م  ارتيروم و امام را ز م 

د مراد يست و شايت نيم زم با رؤ ،ارتيز :ه شودرا ممكن است گفتيز ؛استرفع ن اشكال قابل يالبته ا

 كه:  ايناز جمله  ؛ز داردين  داتيه مؤجين تويباشد كه ا  ابيارت از راه دور و به صورت غيز ،ديس

سيت كيه   ا نشانگر آن ،نيو ا «هايازور الامام ف»و نگفت  «ازور الامام منها: »ديگو الدين م  . سيدشمس6

 است. رت كرده ايت زياز راه دور و بدون رؤ

آن حضرت د، ورقه را هم از يد م  اگر امام را «.يابم آن جا م اآ  هبرگة نوشت» :ديگو . او در ادامه م 2

  معنا نداشت.« أجد»ر يگر تعبيگرفت و د م 

ارت امام بيه آن قبيه رفيتم و پيس از     يز آبرا ،ديشنهاد سيمن به پ» :ديگو م  بن فاضل  عل ،در ادامه. 3

ممكين  از طيرف ديگير،   و از آب چشمه وضو گرفتم و دو ركعت نماز خوانيدم   جا، آنهاآ   استقبال خادم

سيخن  بيه    ي از راه دور ي   ارتيبن فاضل از ز  را عليز ؛ت استيهمان رؤ ،ارتياست گفته شود مراد از ز

 آبيرا  اوكيه   در حيال   ؛دميت پرسي يرؤ دربار  ،از خادمان» :ديگو خواندن نماز م آورد و پس از  ميان نم 

، سيت يت ممكين ن يند رؤيگو م  كه به او پس از آن  حت .آورد نم  ارتياز ز م اسل  و ؛ارت رفته بوديز

به   و وقت ه بودت( رفتيرؤ) ارتياو به قصد زپس  .«و از آن كوه، پايين آمدمالتماس دعا گفتم » :ديگو م 

                                                 
فبينما نحن نسير من بستان الي آخر اذ مرّ بنا رجل بهّي الصورة مشتمل ببردتين من صوف أبيض فلما قرب منا سلّم علينا و انصرف عنا » .1

لجبل الشاهق؟ قلت: نعم قال: إنّ في وسطه لمكاناً حسناً و فيه فأعجبتني هيئته فقلت للسيد سلمه الله: من هذا الرجل؟ قال لي: أتنظر إلي هذا ا
عين جارية تحت شجرة ذات اغصان كثيرة و عندها قبه مبنية بالآجر و إنّ هذا الرجل مع رفيق له خادمان لتلك القبة و أنا أمضي إلي هناك 
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 پس اشكال و شبهه وارد است. .بازگشت ،ستيممكن نرؤيت او گفتند 

 كينم و بعيد   مي   ارتيي روم و اميام را ز  م  هر صبح جمعه به قبهگويد  م ن يشمس الد :پنجمال اشك

 : ديگو م 

باشرد،   خورم كه تمام آنچه در قضاوت ميان مؤمنان، مورد نيازم مي مي براي  هجا به برگ آن

 يابم. در آن مي

 نقد و نظر

آن قبيه، آن را  هياآ    خيادم كه علوم از كجا م ؟ن ورقه از جانب حضرت استيكرده ا م  از كجا احراز

 ؟دادند نم  نوشتند و به امام نسبت نم 

به  ،زن و فرزند هم دارد ،بتيدر زمان غ ن مطلب كه امام زمانياثبات ا آبرااآ  هعد. اشكال ششم

آنيان از آن    ره و ميواد غيذائ  يي ج: »تسي ن داستان آمده ايمث ً در ااند  اد كردهنن داستان استياز ا ي بخشها

  6.«رسد م  ره و از طرف فرزندان اماميجز

بيه   ،در آخر روز چهليم  ،ن مردم روستا بودمياز چهل روز كه بپس » :ديگو م  بن فاضل  علهمچنين 

  همان طرفي  -به طرف ماربكردم. ا حركت يساحل در آدلم گرفت و به سو ،شدن انتظار  طولاندليل 

دم. يي را د  كردم كه شبح متحركي  م  نگاه -ديآ م  طرفاز آن ها  آن و آذوقهجيره كه مردم گفته بودند 

 «؟آديد يزآمگر چ ؛نه: »گفتند «وجود دارد؟ آديسف د پرن ،ايا در دريآ» :دم و گفتميآن شبح پرس دربار 

هاي  است كه در هر سال از شهرهاآ فرزندان امام  اينها كشت »: مژده دادند و گفتندها  آن پس ؛«بله: »گفتم

 2.«يندآ به سوآ ما م 

همانا او از نوادگان امام است كيه بيين او و اميام پينج نسيل      » :ن آمده استيد شمس الديس ر درباو نيز 

 3«.فاصله است

 نقد و نظر

زن و فرزنيد   ،بيت يم كيه حضيرت در زميان غ   يندار  تيچ روايما هبايد گفت: فرزندان حضرت  دربار 

 : آمده كه  تيروا شيخ طوس غيبت در  ؛. بلهاستاخت ف مورد داشته باشد و در زمان ظهور هم 

                                                                                                                                               
 

 . (118، ص34، جبحارالانوار) «منها و اصلي ركعتين وأجدهناك ورقة مكتوب... في كل صباح جمعة و أزور الامام

 . (112، ص34، جبحارالانوار) «تأتي اليهم ميرتهم من الجزيرة الخضراء من البحر الابيض من جزائر اولاد الامام صاحب الامر». 1
 . 113، ص همان ،هذه المراكب التي تأتي الينا في كل سنة من بلاد اولاد الامام. 4
 . 118، صهمان ،أنّ بينه و بين الامام خمسة اباء انه من أولاد أولاد الامام و. 5
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 6.ندارند آگران از او خبريك از فرزندان و نه دي چيه

  :د گفتيت باين روايا دربار 

از اولاد حضيرت   آدر آن ذكر  ول 2است؛ ز آمدهين نعمان غيبت ن سند در يت با همين روايهم ،اولاً

  .است طوس غيبت ت يف در رواين نشانگر تحريست و اين

 3هم لفظ اولاد حضرت وجود ندارد.  طوس غيبتهاآ كتاب  از نسخه  در برخ ،اًيثان

ز ين ،نيكه ا 7«عهده و الائمه من ولده ةولا ياللهم صل عل» :ز آمده استين جمال الاسبوعدر 

مخالف است چون بعيد  « من بعده ةوالائم»: ديگو م  كه آگري  دناً با يو ثاندارد ف يضعسندآ اولاً 

تيوان بيه آن    نمي   ليذا  كننيد؛  مي   رجعيت همان امامان معصوم كه مگر  ؛ستين  امام آاز حضرت مهد

 استدلال كرد.

ته و امتّه ينفسه و اهله و ولده و ذر ياللهم اع ه ف»است:  آمده جمال الاسبوعدعاآ ن در يهمچن

يين  اممكين اسيت   تيوان گفيت:    م  ،ضعف سندع وه بر اشكال كه  2«نه...يبه ع ته ما تقري  رعيو جم

 1كند. خواهد شد، دلالت م  فرزند آدارا ،بعد از ظهورحضرت،  كه اينبر عبارات، 

نيزد آنهيا ذكيرآ از علمياآ امامييه ندييدم مگير پينج نفير:          »: ديي گو مي   بن فاضل  عل .هفتماشكال 

سيدمرتض  موسوآ و شيخ ابوجعفر طوس  و محمدبن يعقوب كلين  و ابن بابويه و شيخ ابوالقاسيم جعفير   

 4«حل  بن سعيد

 نقد و نظر

ن هيم  يكه در داستان ذكر شده اخت ف است و شمس الد  ملپنج عا  در روش فقه كه اينبا توجه به 

ره در آن يي ك هفتيه را اعيم از قضياوت و غ   يي حتياج  يكه تميام ما اآ  هرفت و ورق م  هر صبح جمعه به قبه

د يخ مفياز ش  و ناماست نفر آمده  پنجن يچرا فقس نام اشود كه  اين سؤال مطر  م  ،افتي ، م نوشته بود

                                                 
 لايطلع علي موضعه احد من ولده و لاغيره. .1

 . 134، صهمان. 4
 . ق1211، قم، مؤسسه المعارف الاسلاميه، 1، چ10، ح11چاپ معارف، ص  ،الغيبة، شيخ طوسي. 5
 . ش1531نا،  جا، بي ، بي1، چ509، ص جمال الاسبوعسيدبن طاووس، . 2
 . مانه. 3
توان  صحيح است كه البته نمي« والائمة من ولده»كه بپذيريم عبارت  . اين توجيه، مي تواند دربارة عبارت اول هم بيايد؛ در صورتي1

 .  آن را پذيرفت

ني و ابن لم أر لعلماء الامامية عندهم ذكراً سوي خمسة: السيد المرتضي الموسوي و الشيخ ابوجعفر الطوسي و محمد بن يعقوب الكلي. 3
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 6ده بود.يرساو چند نامه به  آع داشت و از حضرت مهديتش آدر اعت   مياو كه نقش عظ .ستين

 است: گفته اران امام زماني ، دربار بن فاضل  عل .هشتماشكال 

به سيؤالات   پاسخ آد برايسكه  ي در حال ضه جمعه فارغ شدم  يد و از فريكه جمعه دوم فرا رس  هنگام

د ياز سي آن را دم. عليت  يرون مسجد شين يو صدا و هرج و مرج از ب ناگهان سر ه بود ي ن نشستادر جمع مؤمن

انتظار ظهور حضرت در ا شده و ه مه هر ماه سوار بر مركبينما فرماندهان ارتش : »در پاسخ گفت ؛دميپرس

رون يي دن آنيان ب يي د آه داد و مين هيم بيرا   اجازاو  گر باشم. د اجازه گرفتم كه صحنه را نظارهياز س. هستند

اميام قيائم   ، ظهور امام زمان آل بودند و برايد و تهلحميح و تيمشاول تسبكه بودند زيادآ آنان جمع  .رفتم

د يس .به مسجد بازگشتم ،دمين منظره را ديكنند. چون ا دعا م  ،ن دارانيحت كننده ديو نصبه امر خداوند 

 «.نيه : »گفتم «؟آفرماندهان آنان را شمرد: »گفت «.دميد آآر: »گفتم «؟آديدروها را يا نيآ» :دياز من پرس

ل خواهيد  يي در ظهيور حضيرت تعج   ،سيپس خداونيد  اسيت.  گر مانيده  ينفر دسيزده صد نفرند و يس: »گفت

 2 .«كرد...

 نقد و نظر

نفير   سييزده ل شيدن  يآماده و منتظر تكم ،اران حضرتيصد نفر از يس ق199تا سال  ،ن داستانيطبق ا. 6

سيزده ن يا ،گذرد م  خيسال كه از آن تار آا در مدت هفتصد و انديآ كه ستا جا نيسؤال ا .بودندديگر 

 اند؟ نفر آماده نشده

 كيه   اتيي بيا روا  ،نيي ره جمع هستند و اياران حضرت در جزي ،ميخوان م  ن داستانيمطابق آنچه در ا. 2

كيه گفتيه شيود: طبيق      ؛ مگير ايين  سيت يازگار ناران حضرت متفرق هسيتند سي  ي ،در هنگام ظهور :ديگو م 

ها شده و در انتظار ظهور حضرتند و ايين   در جمعة وسس هر ماه سوار بر مركب داستان، فرماندهان ارتش،

 (.و دليل  بر آن نداريم كه هميشه در جزيره باشند )اگرچه اين ك م خ ف ظاهر است دلالت ندارد بر اين

                                                                                                                                               
 

 بابويه و الشيخ ابوالقاسم جعفر بن سعيد الحلي.
 . 153، ص«سفارت و نيابت خاصه»، مقاله 18، شانتظار. ر.ك: مجله 1
فلما كانت الجمعة الثانية و هي الوسطي من جمع الشهر و فرغنا من الصلوة و جلس السيد سلمه الله في مجلس الإفادة للمؤمنين و اذا أنا ». 4

مرجا و جزلة عظمية خارج المسجد فسألت من السيد عما سمعته، فقال لي: إن امراء عسكرنا يركبون في كل جمعة من وسط  أسمع هرجاً و
 كل شهر و ينتظرون الفرج. فأستأذنته في النظر اليهم فأذن لي فخرجت لرؤيتهم و اذا هم جمع كثير يسبحون الله و يحمدونه و يهللونه جل و

ثم عدت الي مسجد  د ابن الحسن المهدي الخلف الصالح صاحب الزمان م ح ام القائم بأمر الله و الناصح لدين الله معزّ و يدعون بالفرج للام
قال: فهل عددت امرائهم؟ قلت: لا، قال: عدتهم ثلاث مائة ناصر و بقي ثلاثه عشر ناصرا  .السيد سلمه الله فقال لي: رأيت العسكر؟ فقلت: نعم

 . (131، ص34، جبحارالانوار) «رجَ بمشيته انه جواد كريمو يعجل الله لوليه الفَ
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اين مذهب و ايده و عقيده را از كجا » :دمياز مردم روستا پرس :ديگو م  بن فاضل  عل .نهماشكال 

كيه عثميان او را    هنگام  ؛حضرت ابوذر»؟ گفتند: است آورديد و چه كس  آن را براآ شما آورده

 6.«به شام تبعيد كرد و معاويه نيز او را به اين جزيره تبعيد كرد

 نقد و نظر

 د شد؟يتبع جزيره خضرابه  ا ابوذريد؟ و آمطابقت دار  خيات تارين مطلب با واقعيا ايآ

 يخدر تار جزيره خضرا

  مكانآن، برده شده و  جزيره خضرااز   نامآيد كه  چنين به دست م خ و كتب رجال يتار آلا هلاباز 

ميوارد زيير كيه از     .نبوده استمشكل نيز به آن   سكنه و فرهنگ و تمدن بوده و دسترس آمعروف و دارا

 نقل شده، از اين قبيل است: نبلاءلار اعلام يسكتاب 

و  جزيير  خضيرا  او از : »دگويي  ق مي  292 آمتوفيا   اندلس  هاشم   قرشدر ترجمه ابوعبداللهذهب  . 6

 2است.  كرامات آدارا

قضياوت را در  مسيؤوليت  او : »ديي گو ق مي  126 آمتوفيا الله، حيوط  بين  مان يابوسل  در ترجمه قاض. 2

 3.«به عهده داشت جزيره خضرا

بيه نيام عمير      شخصي   بيه فرمانيده   آاو لشكر: ديگو م  ق784متولد  آمن علوؤدر ترجمه عبدالم. 3

 7را فتح كرد. جزيره خضرارا رهسپار اندلس كرد. و   نتيا

از لشكريان او، قاسم و عل  ي پسيران حميود بين     : »ديگو ق م 704 آمتوفا ،ن باللهيدر ترجمه المستع. 7

 2«.بربر كرد... و قاسم را امير جزير  خضرا نمود ها را حاكم ميمون ي بودند كه آن

خيود را بيه نيام     آفرزنيدان عميو   ،بيالله   تلي عم: »ديگو ق م 277 آمتوفا  ،س بن عليدر ترجمه ادر. 2

                                                 
من أين لكم هذا المذهب؟ و من أوصله اليكم؟ قالوا ابوذر الغفاري رضي الله عنه حين نفاه عثمان الي الشام و نفاه معاوية إلي ارضنا » .1

 .(135، صهمان) «هذه
سير ) رشي الهاشمي الاندلسي من الجزيرة الخضراء له كرامات فيما يقال و احوالالقدوة الرباني ابوعبدالله محمد بن احمد بن ابراهيم الق .4

 . (200، ص41، جاعلام النبلاء
، 44، جهمان) در احوال ابن حوط الله )قاضي ابوسليمان داوود بن سليمان(:... و كان ابوسليمان ورعا منقبضاً. ولي قضاء الجزيرة الخضراء .5

 . (182ص

، 40، جهمان) ..فجهز عبدالمؤمن عمر اينتي فدخل الي الاندلس فأخذ الجزيرة الخضراء.بن علوي: لمؤمن بن عليدر شرح حال عبدا .2
 (.534ص

فكان من جملة جنده القاسم و علي ابنا حمود بن ميمون العلوي الادريسي فجعلهما قائدين (: ق203در ترجمة سليمان المستعين بالله ) .3
 (.482و  155، ص13، جهمان) علي الجزيرة الخضراء علي البربر... و امرّ القاسم
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 .عيت كردنيد  يب آا او بيه عنيوان اميام مهيد    ب ،رهياهل جز  ول ؛كرد  زندان جزيره خضرامحمد و حسن در 

ره را قاسم بين محميد   يجزمسؤوليت شدند و او هم در گذشت. سپس  متفرقاو اطراف د كه از يينپا آريد

 6«.به عهده گرفت...

قاسيم بين حميود    ادرييس،  پيس از در گذشيت   » :ديي گو   مي  سي يدر شر  حال قاسم بن حمود ادر. 1

 2.«انتقال داده و به خاك سپردند جزيره خضرارا خفه كرده و كشتند و جنازه او را به   سيادر

افيت و بير   يتسيلس   جزيره خضرااو بر : »ديگو ق م 724، متوفاآ بن حمود  بن عل ي حيدر ترجمه . 4

 3.«ت داشتيآن حاكم

را  جزييره خضيرا  تيا   هسبتاز شهر  ،نادولت موحد: »ديگو ق م 278، متوفاآ نيدر ترجمه ابن حمد .8

 7.«ر سلطه خود درآوردنديز

ا، كتياب سييبويه را نيزد اسيتادش     در جزييره خضير  »گوييد:   ق م 287. دربار محمدبن عياض، متولد 9

 2«.عبدالرحمن بن عل  فرا گرفت

مجياور جزييره( بيود    هاآ  گويد: دوست موس  بن نصير و امير شهر طنجه )از شهر . دربار  طارق م 60

نوشيته و درخواسيت   اآ  هكه از اخت ف و كشتار فرنيگ بياخبر شيد و حياكم جزيير  خضيرا بيراآ او نامي        

                                                 
.. و كان المعتلي بالله قد اعتقل محمداً و حسناً ابني عمه القاسم بن حمود بالجزيرة .در شرح حال ادريس بن علي بن حمود حسني: .1

ن البربر و السودان و أخرج محمداً و حسناً و وكّل بهما رجلاً من المغاربة فحين بلغه خبر مقتل المعتلي جمع من كان في الجزيرة م الخضراء.
و قال هذان سيداكم فسارعوا الي الطاعة لهما فبويع محمد و تملك الجزيرة... و اجمعوا]البربر[ علي محمد بن القاسم بن حمود الادريسي 

ات غما بعد ايام و خلف ثمانيه اولاد. فتولي الكائن بالجزيرة الخضراء فبايعوه و لقبوه بالمهدي... ثم افترقوا عن محمد بعد ايام ورد خاسئا فم
ه امر الجزيرة الخضراء بعد ولده القاسم بن محمد بن القاسم الادريسي. و ولي مالقة محمد بن ادريس بن المعتلي فبقي عليها الي ان مات سن

ن ملكها من الادريسين فلما مات اجتمع رأي خمس و اربعين واربع مائة و عزل ابوه هذه المّدة ثم ردوه بعد ولده الي امرة مالقة فهو آخر م
ي البربر علي نفي الادريسيه عن الاندلس الي العدوة و الاستبداد بضبط ما بأيديهم من الممالك ففعلوا ذلك فكانت الجزيرة و ما والاها ال

ن عباد و غلب علي الاندلس ب ن القاضيتاكزونة ، و مالقة و غرناطة الي قبيلة اخري و لم يزالوا كذلك الي ان قوي المعتضد بالله عبادب
 . (122-124، صهمان) فأجلاهم عنها

.. فلما مات ادريس خنقوا القاسم هذا و له ثمانون سنة، سنة احدي و ثلاثين و اربع مأة ثم .در شرح حال الادريسي )القاسم بن حمود(: .4
 . (318، صمانه) حمل تابوتة الي الجزيرة الخضراء فدفن بها و بها يومئذ ولده محمد

.. ففر المعتلي الي مالقة ثم اضطرب أمرالقاسم بعد يسير و تغلّب المعتلي .در شرح حال المعتلي )ابو زكريا يحيي بن علي بن حمود(: .5
 . (321، صهمان) علي الجزيرة الخضراء و كانت أمه علوية ايضا

من... ثم اتفق رأي الجميع علي تجويز المصامدة الذين تلقبوا بالموحدين .. فدخل قرطبة ابوالغمر نائبا عن عبدالمؤ.در احوال ابن حمدين: .2
 . (422، ص40، جهمان)من سبتة الي الجزيرة الخضراء و جرت فتن كبار و زالت دولة المرابطين و اقبلت دولة الموحدين 

، ص همان)م عبدالرحمن بن علي النحوي. .. واخذ بالجزيرة الخضراء كتاب سيبويه تفقهاً عن ابي القاس.در احوال محمد بن عياض: .3
419) . 
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 6«.پشتيبان  كرد

دو منطقيه مالقيه و جزييره خضيرا را فيتح      »... گوييد:   ميمون مي    حال القاسم بن حمود بن در شر. 66

 2«.كرد

افتضا  و مسخره است كه چهار حاكم را در ييك زميان در    ....»گويد:  م  در شر  حال ابن عباد. 62

ضرا، به نام محمد خواندند... دوم  آنان، حاكم جزير  خ مناطق نه چندان دور از هم به نام اميرالمؤمنين م 

 3«.بن قاسم ادريس  بود

داراآ سو  تدبير بود. بربر، به سوآ او تمايل »... گويد:  م  (ي حيس بن يادر) بالله  در احوال العال. 63

 7«.پيدا نكردند و او را حاكم جزير  خضرا قرار دادند و به او لقب مهدآ دادند

  جزيرة خضرا ييايت جغرافيموقع

هماننيد  ؛ دانيد  مي   خضيرا  ر جزيي توابع آن را از مناطق را ذكر و اآ  هنام پار لدانمعجم البدر حموآ 

 .و لَبطَيس كتامةو حصن محسن و جزا  الشريس و صَفَه و قصر  حاضرة

ه و زقياق و طنجيه و قصير    يي ر: هماننيد  ؛كنيد  مي   ز ذكير يي را ن جزيره خضيرا گان ياز همسا  نام بعضاو 

  .م و مالقهيعبدالكر

هماننيد  اسيت؛  ل شيده  ياست كه از سه ضلع تشكاآ  هريجز ،اندلس»است:  س گفته شدهدرباره اندل. 6

 متوسيس  آايي از در ،.. ضيلع اول آن انيد .  رامون آن قيرار گرفتيه  يپ ،س و متوسسيمح آايك مثلث و دو دري

  2.«شود   م به شهر مالقه منته جا آنباشد و از  م  اندلس  ، راه خشكجزيره خضراتا  م شا

                                                 
مولي موسي بن نصير و كان اميراً علي طنجة بأقصي المغرب فبلغه اختلاف الفرنج و اقتتالهم و كاتبه صاحب الجزيرة الخضراء طارق:  .1

 . (300، ص2، جهمان) … ليمده علي عدوه فبادر طارق
، بيروت، 24، ص3جياقوت حموي، ، معجم البلدانو  153، ص 13، جهمانضراء. و تملك مالقة يحيي المعتلي و الجزيرة الخ … .4

 . تا داراحياء التراث العربي، بي
، همان).. و الثاني محمد بن القاسم الادريسي بالجزيرة الخضراء. .فضيحة! اربعة رجال في مسافة ثلاثه ايام يسمون اميرالمؤمنين في وقت .5

 . (349ص 
 . (133، ص همان)بير فمالت البربر إلي محمد بن القاسم الادريسي فملكوه بالجزيرة الخضراء و لقبوه بالمهدي. .. و كان سيئ التد..2
هي جزيرة ذات ثلاثة اركان مثل شكل المثلث قد احاط بها البحران المحيط و المتوسط و هو خليج خارج من البحر المحيط قرب سلا من  .3

الاول منها اوله حيث مخرج البحر المتوسط الشامي من البحر المحيط و هو اول الزقاق في موضع يعرف  بر البربر فالركن الاول... فالضلع
بجزيرة طريف من برالاندلس يقابل قصر مصمودة بإزاء سلا في الغرب الاقصي من البر المتصل بأفريقيه و ديار مصر و عرض الزقاق ههنا 

الخضراء من برالاندلس المقابلة لمدينة سبتة و عرض الزقاق ههنا ثمانية عشر ميلاً و طوله في  اثني عشر ميلاً ثم تمر في القبله الي الجزيرة
تسع هذه المسافة التي ما بين الجزيرة طريف و قصر مصمودة الي المسافة التي مابين الجزيرة الخضراء و سبتة نحو العشرين ميلاً و من ههنا ي

 . (415، ص1، جمعجم البلدان)جزيرة الخضراء الي مدينة مالقة... البحر الشامي الي جهة المشرق ثم يمرمن ال
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سر بيه فليك   هاآ   سلسله كوه ،كه در آنجزيره خضرا است از توابع   كي: »ديگو م  مالقه  دربارو . 2

 6.«باشد م  دهيكش

بي د   ،مقابيل آن   است معروف در اندلس و خشك آشهر: »ديگو . حموين  دربار  جزيره خضرا م 3

از  ،و خيياك آنن شييهرها ياز بهتيير ،شييهر آن .اسييت آمنيياطق و توابييع متعييدد آو دارااسييت  «سييبته»بربير  

فاصيله گرفتيه و    جيا  آنا از يي نيد كيه آب در  يگو م  رهيبه آن جزسبب ن يد بديشا .ستا ن خاكهايتر پاك

 رد.يگ م  را فراجا  اوقات آب بر اثر بالا آمدن، آن  شود و گاه م  ظاهر  خشك

هاآ   نامه منطقه ب نام خضرا وجود دارد كه از دوه باآ  هريز جزيهند ن آايزنج از درهاآ   نيالبته در سرزم

 2.«در اصل از كوفه است ،دارد و حاكم آن آاديزهاآ  روستاو و توابع  استتشكيل شده ا لوبو مكن  منتب

 3جزيره خضرا است.هاآ  : حاضره نيز يك  از شهرحاضرة. 7

 7. حصن محسن: حصن محسن، از توابع جزيره خضراآ اندلس است.2

 2متصل به جزيره خضرا. . ريّه: ناحية وسيع  در اندلس است و1

. الزقاق: زقاق، شهرآ است در مارب كه بر روآ خشك  متصل به اسكندريه و جزييره خضيرا واقيع    4

 1شده است.

 4اندلس. جزير  خضراآ. جزا  الشريس: روستاي  است از توابع 8

 6از نواح  جزير  خضرا است در اندلس.اآ  ه. صفََت: صفح بن  هزهاز، ناحي9

                                                 
 . (540، صهمان). البارة:... و البارة ايضاً: اقليم من اعمال الجزيرة الخضراء بالاندلس فيه جبال شامخه .1
عمال شذونه و هي شرقي شذونة و قبلي الجزيرة الخضراء: مدينة مشهورة بالاندلس و قبالتها من البر بلاد البربر سبتة و اعمالها متصلة بأ .4

قرطبة و مدينتها من اشرف المدن و أطيبها ارضاً و سورها يضرب به ماء البحر و لايحيط بها البحر كما تكون الجزائر لكنها متصله 
لي انه قد قال الازهري: ان ببرالاندلس لاحائل من الماء دونها كذا أخبرني جماعة ممن شاهدها من اهلها و لعلها سميت بالجزيرة لمعني آخر ع

الجزيرة في كلام العرب ارض في البحر يفرج عنها ماء البحر فتبدو، و كذلك الارض التي يعلوها السيل و يحدق بها و مرساها من أجور 
خاً و هي علي نهر المراسي للجوز و اقربها من البحر الاعظم بينهما ثمانية عشر ميلاً و بين الجزيرة الخضراء و قرطبه خمسة و خمسون فرس

برباط و نهر لجاء اليه اهل الاندلس في عام محل... و الجزيرة الخضراء ايضا جزيرة عظيمة بأرض الزنج من بحر الهند و هي كبيرة عريضة 
اعة له علي يحيط بها البحر الملح من كل جانب و فيها مدينتان: اسم احدا هما منتبي و اسم الاخري مكنبلوا في كل واحدة منهما سلطان لاط

الاخر و فيها عدة قري و رساتيق و يزعم سلطانهم انه عربي و انه من ناقلة الكوفة اليها حدثني بذلك الشيخ الصالح عبدالملك الحلاوي 
 . (40، ص4، جمعجم البلدان) البصري و كان قدشاهد ذلك و عرفه و هو ثقه

 . (403، صهمان) دلس.. والحاضرة ايضاً بلدة من اعمال الجزيرة الخضراء بالان..5

 . (413، صهمان) من اعمال الجزيرة الخضراء الاندلس .2

 . (111، ص5، جهمان) كورة واسعة بالاندلس متصله بالجزيرة الخضراء .3

 . (122، صهمان) .. مجاز البحر بين طنجه و هي مدينة بالمغرب علي البر المتصل بالاسكندريه و الجزيرة الخضراء..1

 . (520، صهمان) ل الجزيرة الخضراء بالاندلسقرية من اعما .3
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احيه جنوب شهرآ است واقع در سياحل دريياآ مايرب و مقابيل جزيير  خضيرا و آن،       . طنجه: از ن60

 2بربر است.هاآ  بخش  از خشك  بزرگ و شهر

مقابل جزيره خضرا انيدلس   . قصر عبدالكريم: شهرآ بر ساحل درياآ مارب در نزديك  شهر بسته،66

 3است.

 7است.جزيره خضرا در سرزمين اندلس هاآ  . قصر كتامه: يك  از شهر62

 2از توابع جزيره خضرا است. لَبَ يط:. 63

آن بر كنيار درييا، بيين جزيير      هاآ  شهرآ است در اندلس و بسيار آباد، از توابع ريّه. ديوار :ةمالَقَ. 67

 1خضرا و مريه واقع شده.

ه بيه  يبيه آن مشيكل و شيب     نبوده كه دسترس  ز و مجهولين سحرآميك سرزمي جزيره خضران، يبنابرا

ز بيوده و  يي و گرو جنيگ   آريي دان درگيي م آاديي بوده و به دفعات ز  ك منطقه مسكونياشد. بلكه محال ب

 ز كام ً مشخ  و معروفند.يگان آن نيتوابع و حدود و همسا

بين فاضيل و ييا     علي  كيه آن را  است   ك داستان ساختگيان، ين جرين پنداشت كه ايتوان چن م  لذا

 خيال خود در راستاآ تقويت مبان  مذهب و ترويج آن بوده ولي  طيب  و يا شخ  ثالث  نوشته و شايد به 

 .لالحا قةي العالم بحقو الله «قصديق  و ما وق  لم يما قصد لم »
ادعياآ  و كه جزيره خضرا همان مثلث برمودا اسيت و بحيث از موقعييت جارافييائ  ايين مثليث        اما اين

عييت مطابقيت دارد، مناسيب اسيت بيه كتياب       كه اين مطالب چقيدر بيا واق   نيروآ غيب  در اين مثلث و اين

 مراجعه شود.  26-608جزيره خضرا، افسانه يا واقعيت، ص

                                                                                                                                               
 
 . (214، صهمان) .. فح بني الهزاهاز: ناحيه من نواحي الجزيرة الخضراء بالاندلس..1

 .. من جهة الجنوب بلد علي ساحل بحرالمغرب مقابل الجزيرة الخضراء و هو من البر الاعظم و بلاد...4

، 2، جهمان). قرب سبتة مقابل الجريرة الخضراء من الاندلس قد نسب اليه بعضهممدينة علي ساحل بحرالمغرب  قصر عبدالكريم: .5
 . (510ص

 . (514، ص2، جهمان) قصركتامة: مدينة بالجزيرة الخضراء من ارض الاندلس .2
 . (10، ص3ج همان) .. بالاندلس من اعمال الجزيرة الخضراء..3
 . (25، ص3، جهمان)شاطي البحر بين الجزيرة الخضراء و المريه  .. مدينة بالاندلس عامرة من اعمال رية سورها علي..1


